
 ميزگرد : طرح ھدفمند کردن يارانه ھا و رابطه ی آن با مسايل اجتماعی روز ايران

آقايان دکتر فريبرز رييس دانا و دکتر محمد مالجو   

ه این وقت را در اختيار ما قرار داده اند تا این با سلام و تشکر از آقایان، دکتر ریيس دانا و دکتر مالجو، ک
ی دیگری به بحث  بدون ھيچ مقدمه. ھا داشته باشيم گفت و گو را در زمينه طرح ھدفمند کردن یارانه

دانيم که یکی از پيش  می. ھا تصویب شده است ی ھدفمند کردن یارانه لایحه. پردازیم اصلی می
ھا چه ھستند  اینکه سوبسيد. ھاست  نی حذف سوبسيدھای پيوستن به سازمان تجارت جھا شرط

شود، بحث جداگانه ای  واینکه با تجربه ای که ما داریم در شرایط خاص اقتصاد  ایران چگونه عملی می
ھا وقتی بخواھد د ر ایران اجرا شود شکل و  دانيم ھر کدام از این پيش شرط در حال حاضر می.  است

از جمله خصوصی سازی که وقتی نگاه کنيم بيشتر اختصاصی . گيرد شمایل ایرانی به خودش می
کنيم که شرایط اقتصادی ایران چگونه است و این حذف  پس از این نقطه آغاز می. سازی است 

تواند چه تاثيری در آن داشته باشد؟ ھا می سوبسيد  

قتصادی ، مديريت منابع مادی، منابع مالی و ھا قدرت ا به اين معنا که سرمايه. افتد يک نوع گذار دارد اتفاق می: رييس دانا
. نظامی کشور است  ھا از دولت و قسمتی از بخش خصوصی در حال انتقال به نھادھای بانکی و اقتصاد ملی و زيرساخت

ھا در تمام جھان بوده  ھای نظامی مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد دارند، تا کنون يکی از بی سابقه ترين اين سھمی که بخش
بعد از روی کار آمدن دولت نھم . ی دوم رياست جمھوری خاتمی پرشد دوره ٨٠از آغاز دھه ،. ده سال پيش چنين نبود. است

خيلی چيزھای جانبی ديگر . به نظر من اين جريان نھادينه شدو سرعت گرفت و حجم بسيار زيادتری از منابع جابه جا شدند
.شود مربوط میافتد  ی که اتفاق می ھم اينجا به اين گذار  

ی دھم رياست  وقايع بعد از انتخابات دوره) ی تمامی پيکره و بدنه  و البته نه(دو سه اشاره کنم به اين بحث که منشا اصلی 
ی ديگر  نکته. آنکه منجر به بوجود آمدن جريان جنبش سبز شد، مقدار زيادی در ارتباط با ھمين گذار است. جمھوری بود

کنم که اين کودتا، اگر نام آن کودتا  گمان می. شود  ی دھم می ی کودتا پس از انتخابات دوره در باره بحثی است که اين روزھا
ی دژم  تواند با چھره می. تواند چکمه به پاکند يا گيوه می. ھای متفاوتی به تن کند تواند لباس کودتا می. اتفاق نيافتاد  باشد، حالا

کودتا به نظر من زمانی اتفاق افتاد . می تواند با کارکرد و ابزار نظامی باشد و يا نباشد. باشد يا با ساز و آواز به ميدان بيايد
ھا  در جريان اين گذار موضوع يارانه. ی نھم که اين گذار و دست به دست شدن منابع اقتصادی اتفاق افتاد، يعنی در دوره

توانستند و نه صلاح  ا را به اين شکل دست بزنند، نه میھ خواستند به يارانه ھای قبلی، نه می کند و دولت اھميت پيدا می
ھا را  با اينکه دولت خاتمی يک جھت گيری قوی اقتصادی نوليبرالی داشت ، اما در مقابل رعايت خيلی از جنبه. ديدند می
از ھمان زمان  .ھای منفی سياست تعديل ساختاری را مھار بزند ی جنبه ھمين دولت خاتمی نتوانست يا نخواست ھمه. کرد می

ھا و علايم خيلی جدی وبرجسته ای وجود داشت که در بخش رقيب يعنی سرمايه داری ميليتاريستی در حال شکل  ھم نشانه
. ھا را در دستور کار قرار دارد ی يارانه اين سرمايه داری که به قدرت رسيد به چند دليل برنامه. وقدرت گيری است  گيری

بايد در اينجا . ھا و نوعی تثبيت و جابه جايی ديده شده بود ی سوم تدراک ھدفمند کردن يارانه نامهيک بھانه اين بود که از بر
و  ٤٤اما دليل ديگردولت اين بود که تفسير اصل   .ھا را نيز در نوليبراليسم بشناسيم ھای خاص آن دولت ھای سياست ريشه

دولت نھم از حيث قدرت عالی سياسی، نظامی،   ر زيادی راپشتيبانی بسيا. اين دولت قرار گرفت  نقش اين اصل در خدمت
دليل ديگر . انجام دھد   بنابراين امکان را بدست آورد که اين تحول و اين تغيير را. ايدئولوژيک بدست آورد   روحانيت و

اين دولت   دانم که لازم می  اين توضيح را. اين بود که خود دولت احمدی نژاد به شدت مايل به چنين کاری بود
چھل . کند  طولانی مدت می  ھا اشتباھی ھا آدم بعضی موقع. گراترين دولتی است که تا کنون ايران به خودش ديده است راست

ی ليبرال ترين  کردی نھضت آزادی نماينده شد به نحوی که فکر می سال نھضت آزادی يکی جريان ليبرال خوانده می
کنند و  ی اقتصادی توصيه می ھايی را که برای توسعه ، ولی وقتی شما برنامهھای اقتصادی و سياسی ايران است جريان
اقتصاد راست   ی ھای آقای احمدی نژاد در حوزه ی برنامه ه شان ، ابراھيم يزدی، ھم ھرگز به انداز بينيد که حتا مديرکل می

به خاطر پوپوليسم و . گيرد ا پی میھای تعديل ساختاری ر به ھر جھت اين دولت به شدت سياست. ھرگز نيست. گرا نيست
يکی . گرا ھم پنھان بکند کند خودش را زير وجھه چپ و عدالت اجتماعی و اقتصاد مردم عامه گرايی با برنامه سعی می

اش با امريکا که منجر به نزديک شدن با دولت چاوز و مورالس  اختلاف سياسی  شانسی ھم که آورده و آن ھم برخوردش و
رود  ھاھم جلو می ی اين عوام فريبی بنابر اين اين دولت در سايه. زنند ی اينھا اين اشتباه را دامن می ھمه. است و ديگران شده

اما چيزی که باز ھم به دولت . ی قبل جرات نکردند ھا چيزی را که دولت. برد ھا را پيش می و سياست مربوط به حذف يارانه
. شويم ی مردم در انتخابات است که وارد بحث ديگری می درصدی اعلام شدهبيشتر جرات داد، ھمين مشارکت ھشتادو پنج 
کنم،  فرار نمی از بحث تقلب يا عدم تقلب يا صحت آماری . او مصادره شد  اين آمار درست يا نادرست به نام نظام و دولت
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ی کشور اعلام کردند بدين  تبهبه ھر حال اين پشتيبانی را از روزھای اول ھم مسولان عالی ر. گذارم برای وقت ديگر می
دست کم . بنابراين اين پشتوانه را ھم به نفع خودش برداشت. ايد دھيد يعنی رای به نظام ما داده رويد رای می سان که وقتی می

 آيد بگويد که ديگر نمی. آيند است و مردم با ما می  کنم، مردمی ی آن گفت کاری که من می ھا و پشتوانه ی يارانه در حوزه
چرا؟ به خاطر اين که اين سرمايه . الان در شيراز و اصفھان رفتم استقبال کنندگان پنجاه تا نود درصد کاھش پيدا کرده است

خواری  شود، ناگزير است از ابزارھای قدرت و انواع ويژه داری ميليتاريستی که دارد جايگزين سرمايه داری گذشته می
در روسيه، چين، ھند وقتی نظام سرمايه گسترش يابنده شکل . خيلی جاھا را داريم ی  در اين مورد ما تجربه. استفاده کند

. گرفت سرمايه داری مافيايی و گانگستری پيشاھنگان حضور در صحنه بودند  

. ھا بود ھای خاص خودش را داشت که يکيشان حذف يارانه نيازھا و ضرورت  باری اين سرمايه داری ميليتاريستی در واقع
خواھد  برای اينکه می. ھاست حذف يارانه)نژاد در آخر الگوی دولت احمدی(رمايه داری نوليبرال و نومحافظه کار س  آرزوی

مسووليتی برای حمايت از دستمزدھا وسطح زندگی مردم برعھده . نيروی کار را تبديل به کالا بکند و در بازار رھايش کند
ما در . آور به دنبال آن است شود که دولت با ولعی شگفت جی میھای خار ھا مانع حضور سرمايه اين مسوليت. نگيرد
کنند کاری بکنيد،حتا شده پول زيادی ھم بدھيد  توصيه می  بينيم که مرتب ھای عمرانی و مطالعات اقتصادی مشخصا می طرح

درصد اطلاعات و دانند که يک مشاور خارجی ده  در موارد زيادی می. ھای شما را يک مشاور خارجی تاييد کند که طرح
خواھند راه را برای  برای اينکه می. گويند تاييد او را بگيريد توان تحليل يک مشاور داخلی را ھم ندارد، ولی باز می

فقط آمده که بر . يارانه دوست ندارد. سرمايه داری خارجی اتحاديه و سنديکا دوست ندارد. داری خارجی باز کنند سرمايه
. آمده از بيکاری استفاده کند و حتا به قيمت پايين آمدن دستمزدھا. دار کارش را جلو ببردبنياد کارگر ارزان يک مق  

رسيدند، با يک بحران اقتصادی  ھای قبل اگر در حال حاضر به قدرت می که بگويم به ھر حال ھر کدام از دولت از اين
ھای نظامی و  ھا ھزينه مقدار زيادی از آن  کهی دولتی بسيار بالا رفته است  ھای چسبنده ھزينه. بزرگ ھم روبرو بودند
کنند برای آن دو سه ميليون نفری را که در  مقدار زيادی از آن پولی است که دارند پخش و پلا می. خريدھای نظامی است

يليارد م ٣٠ميليادر به  ٦٠ی يک سال از  در آمد نفتی در فاصله. اختيار دارند  حال حاضر به يراق و پا در مرکب موتور در
بعد ھم درست است که بخش . ای اين کاھش درآمد نفتی يعنی فشار بر توان حکومت در چنين اقتصاد پرھزينه. رسيده است

کشند سی درصد فولاد خوزستان  چک می. خصوصی ايران، بخش خودمونی و خصوصی شده، به شدت قدرتمند شده است
ی قدرت الان نياز به اين دارد که  اما اين شبکه. کنند رست میخرند، بانک د خرند، پنجاه درصد مخابرات را می را می
و بخش دولتی ھم ھنوز با اينکه . را ھر چه بيشتر برای خودش آماده کند ھای کاھش تعھدات دولت کالالی شدن کار را  زمينه
ور  توانسته به آن حمله و میدر نتيجه تنھا جايی که مناسب بوده . ھايش کم نشده است کند، از ھزينه ھا را منتقل می دارايی

ھايی است که آسيب  ی متوسط عادی و بازنشسته و جوان کننده، سطح زندگی کارگران و مردم و طبقه شود، حقوق مصرف
ھا چيز  گری دولت بد است، يارانه کنند که تصدی ھا سال تبليغ می ھا تا رسانه از يک طرف ده بيستاز آموزش دانشگاه. پذيرند
. رود مردمی ھستيم و اگر خصوصی سازی می گنيم مردم يادمان نمی"طرف ديگر با عوامفريبی می گويداز . است  بدی

. آنقدر وجدان کاذب گروه ه ای مختلف ساخته می شود تا نوبت به ضربه ی اصلی برسد  

معنای ديگر اين است .دزند که دامن دولت را از بحران نجات بدھ ھا استفاده کرد و اين ضربه را می باری دولت از اين بھانه
حالا ديک چنی در . ھای جھانی به پيوند برسد داری نظامی بتواند ھمواره کار خودش را جلو ببرد و با سرمايه که سرمايه

دانم که مثلا يکی از اين نھادھای نظامی وابسته به دولت برود با ديک  من اصلا بعيد نمی. عراق سرمايه دار بزرگ است 
ھا و برخوردھا با امريکا و  آنھا خيلی برايشان اين ايدئولوژی. لا فرودگاه نجف وارد سرمايه گذرای شودچنی برای ساختن مث

کنند نه  ھا بود که به نظر من به سمت حذف آن دارند حرکت می ھای يارانه آن چه که تابوست پرداخت  .غيره تابو نيست
. ھدفمند کردنش  

خواستند طرح حذف  ھای قبلی نمی ما آیا دولتقای دکتر مالجو نظر شما چيست؟ به نظر شآ
توانستند؟ آیا برای روی کار آمدن این دولت نظامی ضرورتی این چنينی  سوبسيدھا را اجرا کنند یا نمی

توانيم  این طور برداشت کنيم که ضرورتی برای پيش بردن ھمين شروط بانک جھانی  ھست؟ یعنی می
ه؟و سازمان تجارت جھانی وجود دارد؟ یا ن  

. ھا متنوع ھستند، مثلاً مجلس و شورای نگھبانگيرنده در خصوص طرح ھدفمندسازی يارانه نھادھای تصميم: دکتر مالجو
عزمی که در قوۀ . دھماما من پاسخ به پرسش شما را صرفاً در چارچوب عزم جزم قوه مجريه برای اجرای اين طرح می

ی  يک گروه عبارت است از بدنه. فق بين دو گروه متمايز استمجريه برای اجرای اين طرح وجود دارد محصول توا



ھای کارشناسی و تکنوکراتيک دولت که مثلاً اقتصاددانان دانشگاھی يا کارشناسان اقتصادی دولت و مسولان اجرايی رده
ولت شناسايشان توانيم تحت عنوان ھيات د ی مجريه ھستند که می گروه دوم نيز مديران ارشد قوه. گيردميانی را دربرمی

بايد . گيرد به نظر من توافقی که ھر يک از اين دو گروه برای اجرای اين طرح دارند از دو منبع متفاوت سرچشمه می. کنيم
. ھا و عزم جزم ھر گروه را برای اجرای اين طرح مستقل از ھمديگر بررسی کنيم انگيزه  

ھای پس از جنگ به تدريج  در سال. پردازم اتيک دولت میی تکنوکر من ابتدا به انگيزۀ کارشناسان اقتصادی و بدنه
ھا فراھم آمد و ما  ھا و رسانه ی اجرايی دولت و ھم در دانشگاه در بدنه  ھای تسلط نوع خاصی از تفکر اقتصادی ھم زمينه

ا عمدتاً اتکا ی تخصيص منابع ر به اين معنا که بھترين شيوه. شاھد نوعی ھژمونی فکری تفکر اقتصادی دست راستی بوديم
تواند بھترين نوع تخصيص منابع را در نظام ھای بازار آزاد می بر اساس اين باور، قيمت. انگاشتندبه نظام بازار می

ھا و از رھگذر اينھا در افکار عمومی  اقتصاددانان، رسانه  ای از ھای گسترده اين نظر در ميان بخش. اقتصادی به بار آورد
اما . توان به اين ايده وارد دانست من اين جا کاری به درست و غلط بودن و نيز نقدھايی ندارم که می. مقبوليت پيدا کرده است

ھا گامی برای واقعی کردن قيمت  سازی يارانه در چنين چارچوبی ھدفمند. تسلط اين ايده بر اذھان يک واقعيت تجربی است
استدلال بر اين است که اگر معيشت جامعه به دست . ثلاً بنزينآيد، از جمله ميک سری از کالاھای استراتژيک به حساب می

-ی منابع مبادرت می ای به تخصيص بھينه کننده در ھر زمينه و ھم عرضه  کننده ھای واقعی سپرده شود، ھم مصرف قيمت
کمترين دخالت  ی منابع در گرو اين است که نھادھايی غير بازاری از منظر اين ديدگاه، دسترسی به تخصيص بھينه. ورزند

ی کارشناسی، اجماعی در خصوص  ھای گسترده ای از بدنه بنابراين اگر ميان بخش. را در چرخ معيشت جامعه داشته باشند
. گيرداقتصادی سرچشمه می  ھا وجود دارد، عمدتاً از باور به نوعی ايدئولوژی حرکت به سمت ھدفمند کردن يارانه

ی پس از جنگ که چنين باوری  ساله ١٦ھای  فقط در دولت کنونی بلکه در دولت ای از کارشناسان اقتصادی نه مجموعه
اين مجموعه از . اند دارند به تدريج و آھسته آھسته با گسترش اين ايدئولوژی اقتصادی در ايران به اين باور رسيده

اند و اين طرح را به اين يا آن دهھای اجرايی چنين طرحی انديشي ھا پيش به زمينهاقتصاددانان و کارشناسان دولتی از مدت
اما فقط در زمان دولت فعلی است که اجرای اين طرح با . اند گيرندگان ارشد گذاشتهگذاران و تصميم شکل روی ميز سياست

.شودگيرندگان مواجه میمقبوليت تصميم  

ھای توافقی که مديران انگيزه. لت فعلیدر دو  ی گروه دومی که اشاره کردم، يعنی مديران ارشد رسيم به انگيزهحالا می    
ھای گروه اول متفاوت ھا به عمل آوردند کاملاً با انگيزهارشد دولت فعلی در خصوص اجرای طرح ھدفمندسازی يارانه

اما ھمين طرح در نھايت، . ھای قبلی اجرای اين طرح را به صلاح ندانستند به دلايلی که محل بحث ما نيست، دولت. است
  حالا برای. ی مجريه و ھيات دولت و تصميم گيرندگان سياسی در دولت فعلی قرار گرفت قوه  ازيگران اصلیمقبول ب
شويم که ضرورتاً ھيچ ربطی به ايدئولوژی اقتصادی  ھای اين گروه اخير بايد به فضای کاملا متفاوتی وارد  ی انگيزه مطالعه
اجازه دھيد بحثم را با يک . يص منابع به طرزی بھينه صورت پذيردانگيزۀ دولت فعلی ضرورتاً اين نيست که تخص. ندارد

.کنم  دورخيز شروع   

ببينيد دقايقی پيش آقای رييس دانا فرمودند که دولت نھم و دھم ليبرال ترين دولتی است که در طول تاريخ اخير ما وجود      
ھا معتقد بودند که دولت نھم چه دو سه سال پيش خيلی تا ھمين. کسانی نيز ھستند که خلاف نظر ايشان را دارند. داشته است

به نظر . اما من شخصاً با اين ھر دو نظر مخالف ھستم. در شعار و چه در عمل چپ گرا و خواھان عدالت اجتماعی است
دولت نھم برای تبيين و فھم . کندگرا و دولت راست گرا برای توضيح دولت نھم اصلاً کفايت نمی من، مفاھيم سنتی دولت چپ

در سال دوم حاکميت دولت نھم بود که من مفھوم جديدی را پيشنھاد کردم که اين . ما به مفاھيم جديدتر و رساتری نياز داريم
.دھمجا ھم در خدمت شما اجمالاً شرحی از آن به دست می  

گرايش نوظھور در دولت نھم و دھم را من گرايش به حک     اين گرايش يعنی حرکت . مخوانشدگی اقتصاد در سياست می
تأثير الزامات و ملاحظات سياسی به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معيشتی و اقتصادی جامعه عمدتاً تحت 

يعنی اين . شودشعاعِ منطق سياسی مورد نظر ھمان گروه تعيين میگيرد و تحتِ بخش کوچکی از طبقۀ سياسی حاکم شکل می
بخش کوچکی  کند که بتوانند در خدمت تحقق اھداف سياسیھای اقتصادی مبادرت میسته از سياستبه اجرای آن د  دولت

کند و گرايانه به پيشبرُد اھداف سياسی اين گروه کمک میھای اقتصادی چپگاه سياست. از طبقۀ سياسی حاکم قرار بگيرند
- گذاریاجتماعی بلکه منطق سياسی است که بر سياستنه منطق اقتصادی يا منطق . گرايانهھای اقتصادی راستگاه سياست

ھای گيریبرخلافِ منطق اقتصادی و منطق اجتماعی که ھمواره جھت. کندھای دولت فعلی در زندگی اقتصادی حاکميت می
که  دقيقاً به ھمين دليل است. بسا متفاوت باشدگيری منطق سياسی از يک موقعيت به موقعيتی ديگر چهمشخصی دارند، جھت



ھای بنابراين دولت گاه در پوشش اجرای سياست. ھايی نامعين داشته استدولت فعلی ھمواره انگار اھدافی معين اما برنامه
ھا دست راستی ھمواره عمدتاً درصدد تحقق اھداف سياسی بخش بسيار کوچکی از طبقۀ دست چپی و گاه در پوشش سياست

. ی اقتصادی دولت در حدوداً پنج سالۀ اخير مصداق اين بحث ھستندھابسياری از سياست. سياسی حاکم بوده است  

سياسی حاکم دانست که  توان تلاش برای ارتقای طبقاتی بخش کوچکی از طبقهترين ھدف سياسی دولت نھم را میمحوری   
بازآرايی   تند، نوعیتا پيش از دولت نھم نه در رأس بلکه عمدتاً در ميانۀ ھرم قدرت سياسی و ثروت اقتصادی قرار داش

طبقاتی جامعه که به زيان بورژوازی پساانقلابی اما به نفع مجموعۀ کسانی از طبقۀ سياسی حاکم است که ھمپيمان دولت نھم 
سازی برای انتقال اولين ھدف عبارت است از زمينه. تر تجزيه کردتوان به چند ھدف جزئیاين ھدف کلی را می. ھستند

 ٤٤مثلاً تحولات اخير در خصوص بازخوانی اصل . ھای وفادار به گروه سياسی مذکوره نخبگان و تودهھای دولتی بدارايی 
حال، سياست عين در . توان نگاه کردرود از اين زاويه میقانون اساسی را به نحوی که در دولت و مجلس پيش می

-ھايی که در پيشمثلاً جرح و تعديل. ياز داردھای ديگری نيز نشرطھای دولتی به پيشسازی بخشی از دارايی خصوصی
نويس اصلاحيۀ قانون کار در وزارت کار دولت نھم مطرح شد از سويی دست کارفرمايان را برای اخراج شتابان کارگران 

 اين. داردھای کارگری مستقل نگه میگذارد و از ديگر سو کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسيس اتحاديهباز می
دومين ھدف عبارت است از بسيج منابع مالی . ای است که در جريان استھای گستردهسازیھای خصوصیيکی از لازمه
ھا بدون مناقصه از ھمين زاويه قابل ھای اقتصادی بزرگ به برخی ارگانواگذاری پروژه. ھای وابسته به دولت برای گروه
آورد در درشت به ارمغان میگيرندگان دانهای را برای وامبع مالی گستردهچنين کاھش نرخ بھرۀ بانکی که مناھم. فھم است

توانند از سومين ھدف عبارت است از توزيع منابع مالی ميان آن دسته از شھروندانی که بالقوه می. دھدھمين راستا معنا می
ارزی، سفرھای استانی سابق ھيأت رويه از صندوق ذخيرۀ مصرف بی. گروه سياسی مذکور حمايت سياسی به عمل بياورند

سرانجام چھارمين ھدف نيز . توان از ابزارھای تحقق ھمين ھدف قلمداد کرددولت، و حتی طراحی سھام عدالت را می
-رسد سھميهمثلاً به نظر می. المللیھای بينسازی برای حفاظت کليت طبقۀ سياسی حاکم از شر تحريمعبارت است از زمينه

ضرورتاً بر مبنای منطق اقتصادی يا منطق اجتماعی، بلکه بر اساس منطق سياسی به اجرا گذاشته شد تا در بندی بنزين نه 
.شرايط اضطراری به نحوی ناگھانی به جامعه شوک وارد نشود  

ھای ھای نھم و دھم اين منطق سياسی است که در طراحی و اجرای سياستدھند که در دولتھا عمدتاً نشان میاين مثال
به اين معنا دولت فعلی ھمواره کوشيده است تا اقتصاد را در خدمت اھداف سياسی بخش . زندقتصادی حرف اول را میا

ھا در طبقۀ سياسی حاکم و بی ھيچ عنايتی به منافع کوچکی از طبقۀ سياسی حاکمه قرار دھد، بدون توجه به منافع ساير گروه
.ام، يعنی حک شدن اقتصاد در سياستسياسی گذاشته شدگیمن اسم اين رويه را حک. ھای مردمتوده  

اگر ھيأت دولت دربارۀ اجرای طرح . از اين زاويه نگاه کرد  ھا را نيز توان ھدفمند کردن يارانهبا اين مقدمۀ مفصل حال می
ھدف دولت از . ت استھای بدنۀ کارشناسی کاملاً متفاوھا توافق دارد، مبنای تعھدش به اين طرح با انگيزهھدفمندساز يارانه

- ھای اجتماعی خلاص کند؛ ثانياً میالمقدور از شر ھزينهخواھد خودش را حتیاولاً می. اجرای اين طرح کاملاً سياسی است
-ھای تسريع انباشت سرمايه به دست بورژوازی نوظھور وابسته به خود را بيش از پيش فراھم بياورد؛ ثالثاً میخواھد زمينه

ھای امنيتی که معطوف به مصرف در ھای اجتماعی به سمت ھزينهھای دولت از سمت ھزينه ی ھزينهخواھد در جابجاي
-خواھد در بازتوزيع منابع مالی حاصل از طرح ھدفمندسازی يارانهماشين سرکوب است دست بازتری داشته باشد؛ رابعاً می

داند که به ھيچ وجه دولت فعلی می. خريداری کندھای وابسته به خويش را ھا بيش از پيش بکوشد تا حمايت سياسی گروه
ھای اقتصادی طبقۀ متوسط بيش از اين ھا و نارضايیحمايت سياسی طبقۀ متوسط را با خود ندارد، لذا بابت از دست دادن آن

خودش  ھمۀ تلاشش درصدد کاناليزه کردن منابع مالی به سمت اقشاری از جامعه است که يا از ھمپيمانان. نگرانی ندارد
. اش باشندھستند يا بالقوه محتمل است که حامی سياسی  

ھای آقای مالجو این است که  دولت این طرح را برای  اھداف سياسی  برداشت من از صحبت        
ھای اقتصادی و کارھای اقتصادی از جمله ھدفمند کردن  یعنی یک سری فعاليت. شروع کرده است

خواستم بدانم شما نيز با این  آقای ریيس دانا می. ی اھداف سياسیھا برای رسيدن به یک سر یارانه
ی ایدئولوژی  ھایی ،که گفته شد نماینده برداشت موافقيد یا نه؟ آیا این راھکارھای اقتصادی  تکنوکرات

کنند، برای پياده  داری بين المللی در  ایران ھستند و دارند آن را تبليغ می نوليبرالی ونھادھای سرمایه
ھاست ؟ ن این سياستشد  

 



ھا  ھای طرح ھدفمند کردن يارانه ترين انگيزه ھای خود دکتر مالجو ،می خواھم بگويم که اصلی بر اساس صحبت :رييس دانا
. ھای طبقاتی را در اين بحثھا کنار بگذاريد ھای ايشان نشنيدم که بگويد انگيزه البته من از صحبت. ھای طبقاتی است انگيزه

ھا از اصل وفاداری  ھای اصلی اين سياست ھا يا جنبه گويند برخی از اين پرداخت را متوجه شدم که ايشان میمن بيشتر اين 
کنم که نظر دکتر مالجو  به ھر شکل من برای اينکه بحث پيش برود فرض می. شود برای يارگيری اجتماعی دارد انجام می

کنم تا تاکيد کنم و بگويم بايد به  اين را فرض می. ھا به کار نبريم انهاين بوده که تحليل طبقاتی را در تحليل ھدفمند کردن يار
بله ھيچ چيز به ." ی نوظھور انباشت سرمايه به دست طبقه: "شان، فرمودند با توجه به اين که در آخرين گفته. کار ببريم

اند که  ھای ملی ودولتی مايه و ثروتانباشت سر  ی نوظھور ھمان صاحبان طبقه. کند اندازه اين گفته، موضوع را طبقاتی نمی
خواھد اينھا را به خود، چونان بخشی از سرمايه داری خودی  ھايی که در دست دولت بوده و حالا می ثروت بيش از اين 

که  اما اين. اصلی ترين تحليل اين است. گوييم تحليل طبقاتی ما به اين می. منتقل کند که ھمان سرمايه داری ميليتاريستی است
اين . داد  ی عوام فريبانه و پوپوليستی دھد که نه کارگرند و نه سرمايه، در واقع جنبه اقشاری را مورد حمايت قرار می

خواھد به اين وسيله اولا يک لايه دو سه ميليونی را به عنوان نيرويی که  برای اينکه می. اش را بايد سياسی بگيريم جنبه
بيايند، به طور موظفدر خدمت داشته باشند و بعد برای عوام تبليغ کند و بعد ھم  حاضرند حق الزحمه بگيرند وبه خيابان

. بحران امروز را به فردا بيفکند  

آورد در مقابل تابش آقتاب تموز تورم بخار  ھای نقدی يارانه ای که ايشان به عمل می پرداخت ھا، يعنی  اما فردا اين پرداخت
دھند و اتفاقا آن کسان را برای انباشت سرمايه  ھر کس که دلشان بخواھند پول میخواھد شد و تازه آن موقع است که به 

سپرد به دست  خواست نمی اگرمی. خواھد برای عدالت اجتماعی کنم که اين انباشت سرمايه را می من گمان نمی. خواھند می
تان  اجازه بدھيد يک رقم ديگر خدمت. ندميليارد دلار از کشور فرار ک ١٥سالانه   داد اجازه نمی. افراد وابسته به خودش

ميليارد دلار با اين طرح صرفه جويی  ٢٠گويند سالانه ده تا  می. که مشخص شود چقدراين مساله طبقاتی است. عرض کنم
جويی را  اين خودش يعنی نيمی از درآمد نفت و آن وقت صرفه. ميليارد دلار در درآمد ١٥يعنی به طور متوسط . شود می

کل ابزارش را بدھند دست خودش و بعد بر آن اساس او . آن را بدھند دست خودش کند سرونوشت کل  زی سياسی میدارد با
اگر اين . دانيم نه ما که می! خواھد به آنھا عدالت برساند؟ بخشی از آن را برای نيروھای خودی خرج کند که چه بشود؟ آيا می

ھا يا آن طبقات نوظھور يا بخشی  ھا و اين منابع به دست خودی لتی ، سرمايهخواھد بکند اصلا انتقال واحدھای دو کار را می
ممکن است يک نفر بگويد . گيرد از روحانيت و بخشی از بازار از چه روست؟ بنابراين نيروی اصلی آنجا دارد شکل می

ھم مھم  اين . گيرد صورت می ل خودمانی است ما به ھر حا  انباشت سرمايه به نفع يک بخش. افتد باشد، اين اتفاق دارد می
. دھد ھا می است که دارد برای بسيجی  مھم آن پولی. نيست  

. ی اولی به حساب بياوريم کنم در تحليل اقتصاد سياسی و تحليل تاريخی بتوانيم اين دومی را عامل تعيين کننده خوب فکر نمی
اين به صورت . گيرد صادی در جايی دارد شکل میمتداول اين است که قدرت اقت. ھمچنين چيزی را ما متداول نداريم

ی سياسی و ايدئولوژيک ، آنھا دارند  ی اراده ترکيب اين دو تا به اضافه  انباشت و به صورت توان اقتصادی نيروی نظامی و
. کنند تعيين می  ھمه چيز را  

يعنی . مردند که نعل و ميخی بودببينيد سه تا چھار سياست را دکتر مالجو برش. آمديم بر سر عملکردھای اين دولت
دانم اقتصاد دان توانايی  من به عنوان يک اقتصاددان با ايشان، که می. ھای راست روانه  ھای چپ روانه و سياست سياست

درصد کل منابعی نيست که برای کارھای راست ٥حاصل جمعی کارھای چپ روانه دولت، بيش از . کنم است، صحبت می
ی  کاھش نرخ بھره بانکی، اتفاقا برای انباشت سرمايه. اشاره کرديد  به سياست کاھش نرخ بھره. ندک روانه اش ھزينه می
يعنی پول . افزايش يافت  بعد ھم وقتی نرخ بھره را کاھش داد، سطح اعتبارات برای نيروھای خودی. ميليتاريستی است

دار واقعی را  تند آن آقا عرضه و لياقت آن سرمايهدانس چون می. خيلی ساده. ارزان در اختيار نيروی خودی قرار گرفتن
اما به توليدکنندگان . خواھند و دعوا بر سر گشايش بازار است بخش خصوصی برای توليد می. نداردکه آنتروپرونو است

ين ھا تصرف زم . اندو مدعی ھم ھستند اند، آن بالا نشسته دھد که مشق صف جمع کرده به کسانی می. دھد واقعی اعتبار نمی
و ساختمان سازی ھای بی حساب و کتاب با پول ھای ارزان شدھاست ککار نيرويھاياقتصادی نيروھای نظامی، بی توجه به 

کاھش نرخ بھره به سود اينھا  بله . بورژوازی مستغلات با بورژوازی ميليتاريستی قاطی شده است. مصالح و منافع مردم
. دھند و حاصل ارزش افزوده ھم که به خارج فرار می کند شھری را به آنھا می تمام امتيازھای زمين. شود دارد انجام می  

طرح . ھای روستايی چندان چيزی نبوده است گويند، توجه داشته باشيد گسترش بيمه ی دولت می ھای چپ روانه از سياست
ی امداد، که مال خودشان است،  ی درمانی روستايی و سرنوشت سالمندان روستايی را در اختيار کميته شھيد رجايی و بيمه



منابع را به سمت اين و آن    درمورد انتقال منابع شما گفتيد که. ی نوظھور که فرموديد يعنی وابستگان ھمين لايه. اند قرار داده
در واقع  .مثل بنياد مسکن يا مسکن مھر. کنند که بتوانند از آنھا نيرو بگيرند بله به سمت نھادھايی منتقل می. کند منتقل می

تواند از آنھا بخواھد يا  داری کل يک سند نمی خزانه. شود ی عمومی خارج می ی بودجه اينھا مال خودشان است و از اراده
الان نھادھايی که پاسخگو نيستند،نھادھايی از اين دست ھستند که زير حمايت . است  ی ديگرھمين بنياد مستضعفان نمونه

. دولت قرار گرفته اند  

اتفاقا تمام سھم عدالت يک پوشش . توانستند بگويند که به نفع فرمايش ايشان بود و آن سھام عدالت است ی میدکترچيز
اما در زمانی که سھام عدالت را توزيع . اماچه گير مردم آمد؟ چيزی بود که کاربرد انتخاباتی داشت. پوپوليستی داشت

. رسد ين سھام عدالت تمام پرداختی اش به يک ميليارد دلار ھم نمیا. ميليارد دلار از کشور فرار کرده است ١٥کردند،  می
ی نوظھور ايستاده اند تا يکی يکی تمام سھم عدالت مردم را از چنگشان در  تمام آن لايه. برای سال بعد ھم متوقف شد
. کنند را از آن خودشان میواحدھای توليد . کنند روند آن کارخانه را از آن خودشان می بعد می. آوردند، آن ھم به ثمن بخس

گفتم . ترين دولت بوده است من نگفتم اين دولت ليبرال. دولت به دنبال کارھای درست راستی ، پوپوليستی ظاھرسازانه است
دانيم آنقدر منش  ی اقتصاد، می ھای قرن نوزدھمی خارج از حوزه ليبرال. راست گراترين حکومت. ترين است راستی دست

. آن دوران تمام شده است. ن و شما حرفمان را بزنيم و او ھم حرفش را بنزددارد که بگذارد م  

سرکوب سنديکاھا، واحدھای کارگری که دست به اعتصاب زده اند به شدت . آورم می حال چند نمونه از کاين دولت 
حالا فقط شرکت . ستپرونده ھای جنايت ھای سی سال پيش آنھا رو شده ا. کتک خوردند . زندان رفتند. سرکوب شده اند
. ولی ما بيش از يکصد واحد صنعتی داريم که دچار بحران عظيم کارگری است. ھاست يا نيشکر ھفت تپه واحد بر سر زبان

نگذاشتند . اند روی دولت است؟ اما به اتاق بازرگانی از گل نازکتر نگفته چپ  آيا اين. اند ی آنھا به نوعی سرکوب شده و ھمه
ھای  روزنامه ٢٤  انتخابات در اتحاديه ھای کارفرمايی با تيتر  موقع. برود ای بزرگان بازار و موتلفه حتا برگ کل زير پ

گيرند که صرفا برای بزرگداشت در  که کارگرانی را می  ولی وقتی که روز اول ماه می. زنند زرد وسبز و سياه خبر می
ھای کارگری  کنند، دولت و اتحاديه زيادی را دستگير و زندانی میزنند و تعداد  گونه وحشيانه می پارکی جمع شده بودند و آن

زمان دولت پنجم . اند ھا مجوز واردات گرفته ی خودی واردات به شدت آزاد شده است، ھمه. کنند ايستند و حمايت می می
اقتصادی به   ھای تعديل واردات اتومبيل را جلويش را گرفتند، ھمان زمان بود که سياست. وششم تا حدی کنترل به ميان آمد

. رود اين دولت دست راستی می  ھای پيشين نتوانستند اين ھمه پيش بروند که دولت. ايران آمد  

تمام . بزرگ کالاھای چينی و ترک و مازاد انبارھای امارات  ی کشور ايران شده سوله. ھای چينی کشور شده انبار بنجل
ھای  بيکار کردن. اند شان متلاشی شده خود و کارگران زير دست. اند داران جزء شکست خورده کاران و سرمايه کاسب

نکبتی کردن قانون کا ر در زمان اين دولت اتفاق . کند فراوان، نرخ رشد بيکاری به شدت بالا رفته است و دولت اعتنايی نمی
. افتاده است  

کشند و  اين نيروھا مثلا چک می. به نيروھای خودیدھند  تمام آنھا را انتقال می. حالا آمديم بر سر انتقال واحدھای دولتی 
گذاشتم مخابرات، کشتی رانی،  من اگر عضو دولت بودم تا خون در بدن داشتم نمی. خرند درصد سھام مخابرات را می٥١

آن ھم اين گونه خصوصی که شيفته ی . کشتی سازی، ھواپيمايی ملی، يک ملت را بدھند دست بخش خصوصی
دھد؟ مگر اجازه داد که بندری در لوس آنجلس را حتا يک سھمش را به  مگر امريکا می. ی ھم ھستداران خارج سرمايه

. خواست پان امريکن را بخرد، مسخره نکردند امارات بدھند؟ مگر شاه را که می  

ی  دھد و قوه می بعد پس. خرد آيد فولاد خوزستان را می آقای جابر می. اند ھای نفت را ھم خصوصی کرده اما اينھا تا مرزچاه
بندر بزرگ دنيا است،  ٩بھره برداری ازمجتمع شھيد رجايی که جز و . کند که بايد پس بگيرند قضاييه حکم صادر می

ی اتاق بازرگانی ،  کار به جايی رسيده که شش يا ھفت سال قبل يکی از اعضای برجسته. فروخته و خصوصی کرده است
اين ھمان کسی . کند سازی بانک مرکزی را می ديو تلويزيونی تقاضای خصوصیکه در آن وقت رييس بود، در مصاحبه را

آخر تا حدی ھم رقيب سرمايه داران (است که چندماه پيش گفته بود ھم حالا يک چک می دھم، نمايشگاه تھران مال من
زی را داغان کرده استو عملا ري ساله برنامه ٥٥ی  تمام تجربه  نژاد آن که از کارھای ديگر آقای احمدی). ميليتاريستی است

ای که آن ھم در  اين راست افراطی است و سياست يارانه. توانند اين را بگويند فقط راست گرايان می. گفت برنامه بی برنامه 
. رويد اين شده که مثل قارچ بانک می. کنند ھای ورشکسته را پرداخت می به دستور ايشان تمام بدھی بانک . اختيار اوست

...سرمايه ،مولی الموحدين، انصار المھدی، و  سامان،  



آن صورت تماما از بين   ھای دولتی به مساله کنترل و آن نظارت. به رييس جمھور داده شده است ٤٤امتياز تفسير اصل  
گفت  یچيزی که لنين به آن م) مردم(کننده  آوردن ماليات ارزش افزوده يعنی انداختن بار مالياتی به دوش مصرف. رفته است
. که تو برای اينکه بتوانی آن را بگيری بايد به مردم فشار بياوری) ھای غيرمستقيم ماليات(ترين اختراعات بشر  ظالمانه

. شود عضويت در سازمان تجارت جھانی که تند و تند با آن مخالفت شده، جدی می  

  موضوع. حقوق بشر و آزادی شده استموضوع غرب ديگر کمتر از . اما فراموش کردن حقوق بشر توسط غرب در ايران
حقوق . ای به نام حقوق بشر و حقوق کارگری بااوليت لازم وجود ندارد سازی، پديده و در بحث غنی. سازی است اتم و غنی

کارگری در قلب حقوق بشر است و يا در کنار آن بحث آن ديگری در ميان نيست توسعه اعتبارات بانکی به نفع نيروھای 
. داشته باشد  ای اين دولت بايد پايه  ای سياست يارانه. دھد که اين دولت به شدت راست گراست ی اينھا نشان می ھمه. خودی

از   گويم اين جزيی گوييد برای اينکه به يک سری وفادارانش چيزھايی برسد و من می کند؟ شما می چرا اين کار را می
ھا به چه کسانی داده خواھد شد؟  برويم ببينيم يارانه. تصاحب و انباش است و برای اين امر انجام می شود  

مردم . البته بسيار ھم اثرگذار بود. ی متوسط و تحصيل کرده بود ھا درگرفت، آرزوھای بخشی از طبقه دعوايی که در خيابان
از اينکه اعتراض . شود یشان ناديده گرفته م شود و حقوق اعتنايی می ناراضی بودند از اين که به آنھا بی. ھا آمدند به خيابان

ھای متفاوت از مردم عميقا  گروه. شوند ی انتخابات اما با ارعاب و قتل و زندان و شکنجه و تھديد روبرو می کنند به نتيجه می
. کنيم، گر چه نه از انگيزه ھا و محتوای جنگ قدرت درون نظام  ما نيز از اين حقوق آنان دفاع می. ناراضی بودند و ھستند

اين   اين است يکی از رھبران  حقيقت. ھايی در کار نبود خرداد چنين حساب ٢١خرداد و  ٢٠است که تا قبل از   اين  حقيقت
ی  ھاشمی که آماج حملات اين جناح قدرت بود، ھزينه اين است که  سال بود از خانه بيرون نيامده بود و حقيقت ٢٠جنبش 

آمده بودند در ھمين نظام . رقيب به سمت منافع خود و خوديھايش را بگيردداد و آمده بود جلوی پيشروی  انتخابات را می
گرفتھبودند توانی بھمراتب کمتر از خاتمی برای حقوق بشر و آزادی به نمايش می   اگر. قدرت اجرايی را به دست بگيرند

. اقتصادی بود  از ھمان آغازجنگ اصلی، جنگ موقعيت. گذاشتند  

يعنی اگر نبينيم که در منطقه يک و دو و سه شھرداری تھران که البته يک و نيم .. ش طبقات را ببينيمگوييم نق باز در اينجا می
 ١٨،١٩،٢٠،١٧، اما ازساکنان منطقه ،.ھا در آن برجسته و زيادند و به ميدان تظاھرات آمدند ميليون جمعيت دارد و جوان

اگر روی لايه . شود بررسی حق، ديگر ريشه يابی نمی مان پس از تحليل. اين تظاھرات شرکت کردند  بسيار اندک در
ای نيامدند؟ نه اينکه راضی بودند يا ھمه فريب  ھای اقتصادی بحث نکنيم، چه کنيم؟ چرا محرومان شھری به شکل توده بندی

ی آنھا را تکان ی رفسنجان پرده يعنی رھبری پشت. آنھا اميدی به جناح مقابل نداشتند. نه چنين نبود. دولت را خورده بودند
آنان که . اعتنايی و لجاج طرف ھاشمی به ميدان آمدند انتخابات بی اعتنايی کردند يا حتا از روی بی  در اساس به  داد و نمی

درصد و يا به قول رسمی ٢٥حالا شده اند . درصد بودند ٥٥کردند، يک زمانی  انتخابات مجلس ھشتم را تحريم می
دانم  می  درصد؛ من ١٥گويند  اين آقايان می. درصد کم نيست١٥ولی ھمان . الا و پايين داردزندگی ب. عيبی ندارد. درصد١٥

خيلی از اين افرادِ آگاه کارگران آگاه . باشد درصد ھم  ٢٥شود که ممکن است تا که آمار انتخابات در يک ضريبی ضرب می
در بازار . ط سنتی را دوست دارد و آنھا را می خواھدی متوس اين دولت ھم طبقه. اند ی متوسط مدرن را از دست داده و طبقه

ھای طبقاتی را به صورت مکانيکی به کار ببريم ممکن  اگر تحليل. و در جاھای ديگر طبقات مدرن را از دست داده است
کند،  می کند و وقتی تغيير است يک نفر بياييد بگويد سرمايه داری اين است و کارگر اين، و نفھمد سرمايه داری تغيير می

کشد تا  مدتھا طول می. آيد شود و چه بسا به چشم نمی تحليل طبقاتی، نه اين که از بين برود، جلوه و رنگ آن دگرگون می
ھا روی وقايع بعد از خرداد و  ضمن اين که تحليل طبقاتی روی يارانه. بوده است به نظر من در ايران چنين . شناخته شود

اتفاقا من . کنيم ھای فرھنگی ومبارزات سياسی را فراموش می اش اين نيست که خواسته معنی. ريمب ارتباط اينھا را به کار می
ھای  کنم که بله، مقدار زيادی از اين سياست باز دوباره تاييد می. کنم ھای فرھنگی و مستقل به جای خود دفاع می از اين تحليل

کنم بحث به اينجا تمام  اما گمان می. ی وفاداران کردن حلقهبرای متشکل . ای در واقع برای يارگيری بوده است يارانه
.يا دست کم لازم است آن بحث ما در کنار بحث شما برجسته شود. شود بحث از اينجا آغاز می. شود نمی  

ی  ھای آقای مالجو در حقيقت ھمان وجه  ایرانی شده نکته ای که شما گفتنيد با توجه به صحبت          -
.  جویی شود ھا صرفه ميليارد دلار از ھزینه ٢٠قرار است سالانه حدود . ھاست ردن یارانهاین ھدفمند ک
ی آن را به سمت  خواھد خودش تعيين کند که آن را چگونه توزیع کند و بخش عمده حالا دولت می

 انتقال قدرت به نھادھای نظامی از دولت. کنند ای است که از او حمایت می نھادھای سياسی و نظامی
گردد که نھادھای اطلاعاتی وارد  ی تعدیل اقتصادی بر می به دوره. نھم ودھم شروع نشده است

آنچه آقای مالجو به عنوان . شد کارھای اقتصادی شدند و گاه گاھی خبرھای آن پخش می



روانه دولت مطرح کردند، تماما شروط سازمان تجارت  روانه و راست ھای به اصطلاح چپ سياست
که  با وجود  این.  خورد ھای نوليبرال به چشم می در اینجا به نظر تضادی در رفتار دولت. جھانی است

کنند، اما در ظاھر نھادھای  روند و دربست شروط آنھا را اجرا می ھا به سرعت دارند به سمت آن می این
گونه توضيح این را چ. کنند ھایی  مثل امریکا با این دولت مخالفت می المللی نوليبرال و دولت بين
دھيد؟ می    

  

ھای  آقای دکتر به خوبی نشان دادند که سياست. کنم ھای آقای رييس دانا می ای به صحبت من ابتدا اشاره :دکتر مالجو
فقط از پوشش . عرض من ھم ھمين است. ھای دست چپی نبوده است اقتصادی اين دولت در طول پنج سال گذشته سياست

شده است اما ھدف اصلی عبارت بوده است از انتقال منابع مالی برای برآمدن يک طبقه ی ھای دست چپی استفاده  سياست
من تأکيد دارم که از قضا به ھمين معنای سنتی کلمه نيز . اش کنيمگذاریتوانيم بورژوازی نظامی نامحالا می  نوظھور که

مفاھم راست و چپ برای   که عرض کردم برای ھمين ھم ھست. اين دولت به معنای دقيق چندان نوليبرال نبوده است
ھای نوليبرال غالباً با توجه به يک آرايش پيشاپيش موجود  دولت. دھدتوضيح اقتصاد سياسی اين دولت اصلاً کفاف نمی

ای که از ابزار توليد که منافع طبقه  ی بازی در حوزۀ اقتصادی را حکمفرما سازند کوشند نوعی قاعدهمی  طبقاتی در جامعه
آزادی اقتصادی به معنای . ی انسانی و اقتدار سازمانی به درجات بيشتری برخوردار است بھتر برآورده شود سرمايه و

ی بازی است که دست طبقات برخوردار را  ی ھر چه کمتر نھادھای غيربازاری در اقتصاد از اين زاويه نوعی قاعده مداخله
ھای ترين دستور کار دولترای چنين قواعدی برای بازی معمولاً مھماج. گذارددر استثمار طبقات نابرخوردار باز می

دستور کارش اين نبوده که فضايی پديد . حالا حرف من اين است که دولت نھم به اين معنا نوليبرال نبوده است. نوليبرال است
بلکه . حد برخوردار است منتقع شود ی انسانی و اقتدار سازمانی به بيشترين ای که از ابزار توليد و سرمايهبياورد تا طبقه

کوشيده است اصولاً آرايش طبقاتی جامعه را به ھم بزند، آن ھم عمدتاً به ضرر بورژوازی برآمده از فرزندان انقلاب و به 
برای اين منظور نيز . ی ھرم قدرت سياسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند نفع کسانی که پيشترھا نه در رأس بلکه در ميانه

اگر دولت . گرايانهھای اقتصادی راستگرايانه بھره برده و گاه از پوشش سياستھای اقتصادی چپاز پوشش سياست گاه
نژاد عمر کند و اگر ھدف اصلی خودش يعنی بازآرايی طبقاتی در جامعه را به حد اعلا بتواند به انجام رساند، احمدی

تا . اما من به تحقق دو شرطی که الان عرض کردم سخت مشکوکم. د شدترديد به يک دولت نوليبرال تمام عيار بدل خواھ بی
ھای اقتصادی برای تحقق اھداف پيش از تحقق اين دو شرط معتقدم گرايش اين دولت عبارت است از استفاده از سياست

.سياسی بخش کوچکی از طبقۀ سياسی حاکم  

المللی سرمايه با دولت فعلی ت اختلاف نظر ميان نھادھای بينبا اين مقدمه شايد بتوان گف. حالا برگرديم به پرسش شما    
گيرد بلکه ريشۀ اختلافات را بايد در اھداف سياسی ھای اقتصادی مورد نظر دولت سرچشمه نمیضرورتاً از نوع سياست

دولت نيست بلکه المللی سرمايه با دولت فعلی سر ايدئولوژی اقتصادی  مشکل نھادھای بين. مورد نظر اين دولت جستجو کرد
.سر ايدئولوژی سياسی دولت است  

آقای دکتر ریيس دانا شما اگر بخواھيد بحث بحران اقتصادی جھانی را ھم در  این رابطه ببينيد، اختلاف 
ھای خاص،  بينيد؟ آیا وجود چنين دولتی با این سياست المللی را با این دولت چگونه می نھادھای بين

کند یا خير؟ یا با نظر آقای مالجو موافقيد؟ نی میھای جھا کمکی به حل بحران  

به ويژه ثابت . اقتصادی نيست  اساسی  ھای اختلاف. موافقم که تبلور اختلاف در سمت و سوھای سياسی است: رييس دانا
ھمسايه و يا برخی اتھامات مداخله در کشورھای   ای کند که اگر فقط انرژی ھسته شده که اين دولت در راستايی حرکت می

اين دولت، برای تلفيق شدن با نظم نوين   ھای تروريستی نبود، عملکرد ی فعاليت درست يا نادرست سابقه  شبيه اينھا نبود ،
سرعت خصوصی . ھای ترکيه يا مصر کم ندارد که سھل است عملکرد و کارامدی بيشتری دارد جھانی چيزی از دولت

تا  ٦٥گذشت آن زمانی که . ی اول در جھان است رتبه) انجام شده  ھای ھا و سنجش طبق نظرسنجی(سازی در ايران 
فولاد  - فولادمبارکه. درصد در دست بخش خصوصی است ٦٠درصد تا  ٥٥الان . درصد اقتصاد در دست دولت بود٧٠

. ردگي ھای بزرگ تماما توسط بخش خصوصی صورت می پيمانکاری –صنايع پتروشيمی  –ھای فوتبال  باشگاه –خوزستان 
کشت و . در کشاورزی سرمايه گذاری دولتی تقريبا وجود ندارد. است  بخش عمده انباشت سرمايه دردست بخش خصوصی

تازه خدمات . شود توسط بخش خصوصی است ھای مسکونی که ساخته می درصد ساختمان٩٩. اند ھا واگذار شده صنعت
ھا منابع ناپايدار ھستند برای اينکه  منابع شھرداری. شھری و شھرداری ھم خدماتش را به بخش خصوصی منتقل کرده است



ھای عمرانی  طرح. الان خيلی فعال است  بنابراين بخش خصوصی. دھد که بخش خصوصی سرمايه گذاری کند فرصت می
. شود دولت نيز جز به پيمانکاران خصوصی يا به پيمانکاری نھادھای وابسته داده نمی  

ايران آن را به . اند ت بار تقاضای ايران را برای شرکت در تجارت جھانی را پس فرستادهسازمان تجارت جھانی بيش از بيس
. ھای خود راتغيير دادند ھا خواسته ھای خود ايستاد و ايرانی غرب روی خواسته. نفع تجارت جھانی و عمدتا غرب تعديل کرد

مانده است   حالا. مريکا به طور مقدماتی پذيرفته شديمتا دراين زمان که بالاخره در سازمان آن ھم با شرايط عمدتا تحميلی ا
داری خصوصی خارجی وجود دارد که در  ولع عجيبی که در اينجا برای آوردن سرمايه. ھای بعدی مذاکرات و امتيازدھی

طبع ھم ای بابا کمی مناعت . اما قھر و ناز سرمايه داران خارجی، بی حد و حساب است. تواند مشاھده کرد کمتر کشوری می
. اين خانه و آن خانه ندويد  خودتان به. در ديپلماسی اقتصادی بگذاريد بيايند خواستگاری. خوب چيزی است  

گويند در مجموعه در خدمت جايگزين کردن يک لايه اقتصادی  اين زمينه قبول دارم که می  من نظر آقای مالجو را در
. من يک قدم عقب تر و يا جلوتر صحبت کردم. اين اصلی ترين است. سياست حاکم آن لايه است بله اين . گيرد صورت می

. توان به نوعی جمع و جور کرد معتقدم آن لايه بايد با آن انباشت سرمايه مجھز شودو اين مجموعه را می. کند زياد فرقی نمی
مواضعشان نسبت به  موقعی که اتحاد شوروی وجود داشت تقسيم بندی کشورھا بر حسب. خواھم بحث تکميلی کنم  من می

ھا برخورد سرکوبگرانه  گرچه او با کمونيست. گذاشتيم  جمال عبدالناصر را درکنار اتحاد شوروی می  يعنی. غرب ساده بود
قاسم، که خود ديکتاتوری . ھا برخورد نکرده بود گذاشتيم که با کمونيست عبدالکريم قاسم را در کنار شوروی می. کرده بود

ھا را نکشت و به ھمين جھت ھم آماج  د اما ھدفش استقلال نسبی در برابر انگلستان بود، کمونيستخشنی را بگزيده بو
کشورھايی آفريقايی نيز اين . دانستند تکليف خود را درسطح جھان می بھھر حال دولت ھا . کودتای عبدالسلام قرار گرفت

پس از . يش چپ داشت و در ويتنام ھم ھمين طوريمن جنوبی گرا. اتيوپی گرايش شرقی داشت سومالی نه . گونه بودند
ھای بزرگ از ديگر سو و  فروپاشی شوروی، تک قطبی شدن از يک سو و رقابتی شدن بازارھای جھانی بين قدرت

کشوری که مستقل است وعلم مخالفت با امريکا و امپرياليسم را برمی دارد تا چه حد  بايد بدانيم . تشخيص مشکل شده است
زنيد که  ھم اکنون شما در کشوری حرف می. و با منافع مردم و کارگران و در گسترش دموکراتيسم چه می کند رود جلو می

امپرياليسم معنای اقتصادی دارد که . ی امپرياليسم و سنديکا ممنوع است با امريکا بيشترين مخالفت را دارد اما کاربرد کلمه
در سطح جھان اگر . ی زمان حال است تاريخ اکنون زنده است يا مساله من معتقدم امپرياليسم بيشتر از تمام. مشخص است

اين وضعيت پيچيده . اتحادی بين مردم است فراتر از طبقات يکی از دلايلی آن بايد استقلال باشد يکی ديگر دموکراسی است
لا در کجا ايستاده است و که بوليوی در کجای کار قرار دارد و ونزوئ اين پيچيدگی به سادگی نمی شود گفت   است و در

.کنند ديگر کشورھا در امريکا چه می  

به ١٩٩٠ای ديگری پيش آمد، امريکا در  ھای منطقه ماه با عراق در جنگ بود و بعد ھم اتفاق ٩٤ايران . زنم مثال ديگری می
ودی قطعی و شخصی اما امريکا کاری که با صدام کرد، ناب. سال بعد به جنگ تمام عيار باعراق آمد ١٠جنگ محدود و 
اما . گويند امريکا جرات حمله به ايران را ندارد ايران می  البته در. در ايران چنين نيست. او و يارانش بود  دولت او و خود

. کرد  يعنی تمام نيروی خود را متوجه صدام. اصلی بود  اين منطقه عراق دشمن  به زعم امريکا در  زمانه نشان داد که
امريکا ممکن . پيچيده است. خواھم بگويم روابط ساده نيست می. ھايش در مقابل امريکا بوده است نايتکاریی ج صدام با ھمه

.ممکن است ايران از اين مقوله باشد. است تا خيلی جاھا بيايد، ولی آماده نباشد ترکيب سياسی آن کشور به ھم بخور  

. ھای مردم مسلمان نفوذ دارم ندارد زيرا من درميان توده ممکن است دولت جمھوری اسلامی ايران بگويد امريکاجراتش را
نشان داد که امريکا آنقدرھا ھم سعی نکردتا بطور  خوب تظاھرات پس از انتخابات . آنھا دماغ امريکا را به خاک می مالند
تبليغاتی مداخله  ايتی ھای سوگيری و حم کرد با روش بلکه سعی می. ھا بھره برداری کند عملی و سازمان يافته از اين ماجرا

. اتفاقاتی که در اکُراين افتاد، در اينجا اصلا نبود. اين يک حقيقت است. کند، ولی بين سران جنبش با امريکا ارتباطی نبود
(ی  عملکردھای جانبدارانه. ھيچ کدام از سران جنبش سبز وابسته نبودند VOA و  BBC با اين وجود . بينيم را البته می  )

ام اين است که ايران به لحاظ اقتصادی از  من جمع بندی. يک پيچيدگی وجود دارد. گوييم برنامه ريزی شده بودتوانيم ب نمی
چند مثال . موضع سياسی که در سطح جھان مھم است، ايران ناسازگار است ديد ساختار امريکا دولتی به راه است اما در 

. دلار ھم رفت١٤٠ديديم که نفت تا . مھم است، قيمت نفت مھم نيستبرای غرب آنقدرھا که امنيت نفت برای او  -١: زنم می
. دانيم  اندازد؟ ايران؟ نمی امنيت نفت را چه کسی به خطر می. شود امنيتی نفت به خطر بيافتد وارد عمل می  ولی اگر  



. زيادی وارد دوستی شد ی ايران دفعات توانيم مثال بياوريم اين است که امريکا در باره کنم بحث ديگری که می فکر نمی
ھايی  ھا افتاده است و معلوم شده که پشت پرده اتفاق بارھا اين اتفاق. ی آن طرح ايران کنترا و ماجرای مک فارلين است نمونه

. ھا و مجاھدين، کار ساده ای نبود ی مخفی سازمان فدايی کشف شبکه. شد ی پنھان  حزب توده فدای ھمين رابطه. بوده است
.توسط نيروھای مستقيم و نامستيقيم جديد و قديم. ط سيا شناسايی شدنداينھا توس  

در . کند؟ حقوق بشر برای اوباما اولويت درجه يک ندارد نشينی می اما چرا اوباما به طور نسبی در باره حقوق بشر عقب
امريکا به خودش ديده رييس جمھورھايی است که ) حال بھترين با چھمعياری باشد برای بعد(صورتی که او از بھترين 

اين جريان اتمی چه اتفاقی است که . حساسيتشان بحث اتمی است. اما او حساسيت چندانی به حقوق بشر ايران ندارد. است
داری  سازی اورانيم دارد؟ چون سرمايه آيد، چه نيازی به غنی ی نوظھور که آقای مالجو گفتند دارد می افتد؟ اين لايه دارد می

ولی اين بدان معنی نيست که . امريکا تقويت کنند  ی نظامی را در برابر فشار سياسی خواھد بنيه ر ومینظامی است ديگ
يک اختلاف خيلی ) که نوليبرال نيست و نو محافظه کار است (گرای ايران  اختلاف بين امريکا و سوگيری دولت راست

. زند اوضاع دولت را به ھم می  آيد و ه امريکا میاند ک اساسی است تا آنجايی که عده ای حسرت به دل، دل خوش کرده
در ايران ميھن پرستان ، طرفداران استقلال و نيروھای چپ و  درست است که . مطلقا. نه به دليل ترس. آيد امريکا نمی

. اشغال نکرد  ولی دليلش فقط اين نبود که خوزستان را. دموکرات و ضد امپرياليست زيادند و در مقابل امريکا خواھند ايستاد
ولی . ای ندارد با ايران مساله ی اقتصادی در زمينهدليلش واقعا اين است که به طور اساسی . ی ھزينه است دليلش فقط محاسبه

. تواند جدی و حاد باشد و بشود به لحاظ سياسی دارد که اين موضوع خيلی ھم می  

شايد بخواھد ايران . اش را حل کند ايد بخواھد مسايل سياسیش. بعضی مواقع امپرياليسم امريکا برای چيزھايی ماموريت دارد
بحث امپرياليسم عمدتا طبقاتی . زمينه سازی می کند تا تھديد شود. را تھديد کند و فروش اسلحه را در خاور ميانه بالا ببرد

گيرد، تفاوت  ر نظر نمیاقتصادش را د  ای که ھر چيزی را بلافاصله ما به ازای پول و ھای پيش پا افتاده است و با بحث
.دارد  

شد که سود  ھای شما که این برھم زدن و شروع کردن این آشوب و اختلاف باعث می در رابطه با حرف
زیادی ببرند، بازار اسلحه فروش زیادی داشته باشد و قاچاقی که در ایران بخش بزرگی از اقتصاد ایران 

ھای بالا به فروش  انند از طریق دست چندم و با نرختو ی این شرایط می را دارد و کالاھا را به واسطه
ھا به کمک به  ی این دولت که ھدفمند کردن یارانه اشاره کردید به شعارھای عدالت جویانه. برسانند

پيامدھای  این طرح اگر اجرا شود . خواھم روی این صحبت کنيد  می. خواھد بکند اقشار پایين می
بود؟ آیا این عواقب سبب خواھد شد که مردم بيشتری به این  عوابقش روی زندگی مردم چه خواھد

ھا بپيوندند؟ جنبش جاری در خيابان  

. در ظاھر عبارت است از اولاً برقراری عدالت و ثانياً کاھش مصرف بنزين  ھدف دولت از اجرای اين طرح :دکترمالجو
گويند طبقات می. يابندای اين طرح تحقق نمیبه گمان من ھيچ يک از اين دو ھدف با اجر. اين البته ظاھر قضيه است

کنند و با توجه به قيمت تر به ميزان بيشتری مثلاً کالايی چون بنزين را مصرف میتر در قياس با طبقات فرودستفرادست
ر عين اما وقتی قيمت بنزين باصطلاح واقعی شود و د. شوندھا برخوردار میای کنونی به ميزان بيشتری از يارانهيارانه

تر چندان عادلانه به اجرا گذاشته نشود، اتفاقی حال بازتوزيع منابع مالی آزادشده از طريق اين طرح ميان طبقات فرودست
افتد اين است که گرچه نياز اقشار گوناگون به مثلاً مصرف بنزين کماکان ثابت است اما به دليل افزايش قيمت اين کالا که می

يعنی طبقات . مالی اقشار گوناگون برای تأمين مالی نياز خود به ھمان صورت سابق نيستحالا ديگر الگوی توانايی 
- تر چون حساسيتاما طبقات فرادست. تر بعد از اجرای طرح ديگر توانايی سابق خود در خريد را نخواھند داشتفرودست

بنابراين معلوم است که . نخواھند دادشان به افزايش قيمت مثلاً بنزين کم است چندان تغييری در الگوی مصرف خودشان 
از . زنندانگار اين است عدالتی که از آن دم می. تر وارد شودفشار کاھش مصرف انگار بناست عمدتاً به طبقات فرودست

يابد؟ با توجه به ساختار حمل و نقل و زندگی شھری و عواملی تر کاھش میسوی ديگر آيا ميزان مصرف طبقات فرودست
رسد ميزان مصرف بنزين به طرز کنندۀ ميزان نياز به کالايی مثلاً مثل بنزين است، بعيد به نظر میت که تعييناز اين دس

تر از کشش قيمتی ناچيزی در واقع چون مثلاً بنزين برای طبقات فرودست. تر کاھش يابدچشمگيری ميان طبقات فرودست
شود نوعی ف اين طبقات نخواھد شد بلکه عمدتاً باعث میرغم افزايش قيمت آن موجب کاھش مصربرخوردار است علی

جابجايی در سبد مصرفی اين طبقات اتفاق بيفتد يعنی اين طبقات از منابع مالی بسيار محدود تخصيص يافته به مثلاً آموزش 
يش در زمينۀ کاھند تا بتوانند کمابيش ميزان مصرف ناگزير سابق خوو سلامت و اوقات فراغت و اقلامی از اين دست می

تر وارد بنابراين فشار اجرای اين طرح عمدتاً بر روی طبقات فرودست.ای چون بنزين را ادامه دھندکالاھای ضروری



خواھد شد اما نه ضرورتاً به شکل کاھش چشمگير در مصرف بنزين بلکه در قالب نابرخورداری بيش از پيش از اقلامی 
تر جامعه برای ھايی است که طبقات فرودستھا ھمه ھزينهاين. يی از اين قبيلھاچون آموزش و سلامت و بھداشت و زمينه
.شوندتحقق اھداف سياسی دولت فعلی متقبل می  

ھای ترديد نارضايیتر نسبت به نظام سياسی حاکم خواھد شد؟ بیاما آيا اين امر باعث تغيير کنش سياسی طبقات فرودست 
خوان ھای اقتصادی به کنش سياسی مخالفز پرسش اين است که آيا افزايش نارضايیاما با. اقتصادی افزايش خواھد يافت

    .بينی در اين زمينه را ندارمبدل خواھد شد؟ من توانايی پيش

اجتماعی را به ارمغان   تواند عدالت ھای مشابه را که دکتر مالجو گفت، نمی ھا و بحث به نظر من يارانه :دکتررييس دانا
کنند، بايد بيشتر ھم  ھا اتومبيل بيشتری دارند، بيشتر حرکت می کند مثلا اين است که چون بالايی که اعلام می ھدفی. بياورد

تواند بار  پويايی در اين است که می. خورد اقتصادی که در آن پويايی نباشد به درد نمی. اين طرح خيلی ايستاست. پول بدھند
. اين برای ما به عنوان يک روشنفکر راديکال مھم است. تی يا سود منتقل کنداين ھزينه را بر روی حقوق و دستمزد درياف

دست کم در . مگر قيمت ھا ناگھان سه يا سه و نيم برابر افزايش يابد. ی معنا داری با قيمتش ندارد مصرف بنزين رابطه
  ا تاثيری بر روی مصرف ندارد وھ من اين را در بررسی آماری ثابت کردم که روند افزايش قيمت. ھا سطح معينی از قيمت

. اند آن را در ژورنال انگليسی زبان چاپ کرده  

اين ساختارھا . گيرد ی رفت و آمد شھری و ساختار فنی خودروھا شکل می مصرف متوسط با توجه به ساختار شبکه
ميليون اتومبيل در  ٩  .يليونچقدر ماشين در تھران تردد دارد؟ سه و نيم م. ميليون جمعيت دارد ٨تھران زير . اند پيچيده

توليد خودرو سود و سدھای . ی حمل و نقل شھری نداريم ما شبکه. نفر يک نفر ماشين دارد ٢/٢يعنی از ھر . ايران است 
ی اينھا تحميل شده است و مردم مجبورند از آن  ھمه. دھد خريدار دارد روی قيمت خريد سوبسيد می. ی نھادی دارد ويژه

ندارد، مگر وقتی که قيمت ھا   به قيمت پس مصرف ربط چندانی . چون بايد سر کار بروند و زندگی کنند. استفاده کنند
ھا تاثيری روی افزايش رفاه  ی اعطای يارانه اين تغيير اعلام شده و نامطمئن شيوه. برابر و يا بيشتر شود ١٥ناگھان 

سازی الگوی مصرف تاثير ندارد، بلکه موجب گسترش روی مصرف و بھينه . کند اجتماعی ندارد، بلکه آن را بدتر می
اين لايحه در . البته روی بعضی از داروھا ممکن است تاثير داشته باشد. شود ھای غذايی، فرھنگی و جز آن می محروميت

. ی کالاھا دھد نه در ھمه ھمين حد جواب می  

مثلا زنان سرپرست خانوار، امکان بالا بردن : ديد شود کنندگان را به لحاظ اجتماعی اقتصادی جور ديگری ھم می حال زيان
ی حمل و نقل شھری برای کارگران خيلی بالا  ھزينه. گيرند آنھا ھميشه کمترين دستمزدھا را می. دستمزدشان را ندارند

رند اگر برای جاھايی که سرويس ندا. شوند بعضی از کارگران ما برای اينکه سرکار بروند چند بار ماشين سوار می. رود می
ھا اگر نگاه  به دھک. خواھد ضرر کند نمی  چون سرمايه دار که. کنند ھم سرويس بگذارند جور ديگری از دستمزدش کم می

دھک وبعد ھم  ٥اول سه دھک بود و بعد مجلس گفت اشتباه کرده . ام گرفته دھک را در اوليت   ٥گويد من  کنيم، دولت می
ھا برای  مرکز آمار ايران با اين آمارگيری.. پوپوليسم در مقابل پوپوليسم. ھمه بدھيدگفت ھمه ی يارانه را قطع کند و به 

. مگر سی درصد کم است. درصد اشتباه داريم٣٠گويد  خودش می. ھا کاملا شکست خورده  دھک  شناختن نيازھای مردم در
بدھی يا ندھی، او درامدش را کم جلوه  خواھی چيزی پرسيد و از آن طرف می دانيم که وقتی شما درآمد مردم را می ما می
بدون . ممکن است من يک بيماری پرھزينه داشته باشم. حتما نيازھای ما با يکديگر تفاوت دارد. دھد و نيازش را بيشتر می

ی  برای کمک به لايه. تشخيص اين گونه نيازھا دشوار است. کتاب ، رسانه و اطلاعات نتوانم زندگی عادی داشته باشم
توانند بفرستد به کمک آن ھم با  ی قدرت مورد نظر را داشته باشد، انبوھی را می دار نوظھور که قرار است ھمه هسرماي

ھا  اين بحث. ھا،عضو مساجد و ديگر موظفان گيرند مثل بسيجی آيند و مورد مرحمت قرار می وار می اينھا موج. وجوان کاذب
مصوبه ھم . گذارند می قانون ھم . شود فضولی زياد لحت نظام پاخش میکه به کی زيادی دادی و به کی کم در چارچوب مط

چون عضو . کنيم برای چاپ کتاب مشکل پيدا می. کند، کارگر اعتصابی دريافتی ندارد اما اگر کارگر اعتصاب . گذارند می
گويند به تو حقوق  ای، می جمع بودهھا و به اين بھانه که در فلان ت ھا و گرفتن عکس جويی بنابر انتقام. کانون نويسندگان ھستی

تمام آنچه قانون اساسی به عنوان کرامت انسانی از آن . دھی به کانون می. بری سنديکا چون حقوق را می. دھيم و يارانه نمی
ھای ريالی بتوانی آن را ارزش گذاری  آن چيزی نيست که با ارزش. افتد به خطر می گونه  برند ، شرف انسانی اين نام می

. شود نيم که اگر به خطر بيافتند راه استثمار و فساد باز میک  



بسيار فشارھا که . ی معروف که ھر جا فشار ھست، مقاومت ھم ھست من ھم اين را قبول ندارم که در مورد اين جمله
ای مطالعه  بجز تحليل طبقاتی که چارچوب پايه. تر از فشار است ھا مقاومت قوی بعضی وقت. شکنند مقاومت را در ھم می

اينجور نيست که فشار را کم يا زياد کنيم برای . ی افتاد ی اقتصاد عاميانه نبايد در تله. است، روش تحليل ھم مھم است
درنگرش . حضور مردم قابل پيش بينی نيست. دانش اجتماعی پيچيده است. بازی کنش و واکنش، شطرنجی نيست. يارکشی

در اين تابستان وارد آمدمواجی فرستاد که به رغم سرکوب نشان داده است که برای  ھايی که کلی واقعيت اين است که ضربه
ھای مختلف اجتماعی اگر شتاب بگيرد، انتظار عمومی  ھا در ميان گروه نارضايتی. ھا عينيت پيدا کرده است مردم خيلی راه

اما آيا اين امکان . م، يعنی درکف خيابان بخشد به نارضايتی مرد اين است که مردم بيشتر بپيوندند به جايی که عينيت می
تواند مصمم جلو برود و از درون تجزيه  چقدر دستگاه سرکوب می –١. شود يا نه ، نياز به چند چيز دارد بالقوه بالفعل می

زمان در . الامينی نبود مگر پسر روح. ايستاده در حالی که پسرش آن طرف خيابان مقابلشان است . آيد کجا دردش می. نشود
امکان  - ٣ھای اجتماعی  خرده لايه -٢. ديدند پسر و دختر خودشان درخيابان است ھا می ژنرال. شاه ھم ھمينطور بود

مثلا مير حسين موسوی چند ماه پيش . ھايی که در حال حاضر موج را در دست دارند خود جريان -٤سازماندھی و رھبری 
سال  ٢٠. کند ھای کروبی را جبران نمی نوليبرالی دولت خاتمی و برنامهاين مساله سابقه .ھا موضع گرفت درمورد يارانه

. يعنی آمده و خط نشان داده است. ولی حتا اگر کلک سياسی ھم باشد، اين کار را کرده است. کند ی او را جبران نمی گذشته
چرا که او ھم . دولت ھم زياد است ی سرکوب در ھمانطور که احتمال بالقوه. گويم احتال بالفعل پيوستن مردم زياداست من می

بينی اين مساله  پيش. پاسخ اين است کارزاری در پيش داريم که ممکن است به زودی خود را نشان ندھد. کند يارگيری می
به ھر حال نيروھای متفاوتی در . شود ھا بيشتر می البته احتمال حضور مردم به دليل حذف يارانه. ديگر خلاقيت ھر فرديست

.به پتانسيل به نيروی کارگران دست در کارندتبديل   

ھا مثل یک سيل است که  این سيل وقتی فرو  اند پرداخت ھدفمند کردن یارانه آقای محجوب گفته
افتد ویرانگر است و ھمه چيز  نشيند ممکن است تبدیل به آب گوارایی بشود ولی وقتی که راه می می

ی، اسيب  به فقرا، توليد کنندگان، آسيب ملی و غيره را به ھای اجتماعی، کارگر آسيب. کند را نابود می
کشيم و به آنھا وعده  و در حقيقت مثل این است که داریم پوستين را از زیر پای فقرا می. دنبال دارد

ھای شما،  یعنی در حقيقت و با توجه به صحبت. ھایی به شما بکنيم خواھيم یک کمک دھيم که می می
خواھند طرف مقابل را بترسانند تا  ایشان با طرح این قضایا به نوعی می برداشت من این است که

حواستان باشد که اگر ما با ھم نباشيم و ھوای ما را نداشته باشی این . بگویند سھم ما را ھم بدھيد
.سيل ممکن است خودت را ھم ببرد . 

ھای  ی سياست ی اينھا در دوره شناسم ھمه گر را میی کار تا آنجا که من ايشان و سازمان متبوعش را ، خانه :دکتررييس دانا
منتھا او به . خود اين حرف درست است. خوانی کنم ولی اگر نخواھم نيت. گير بودند تغيير ساختاری به شدت سازشکار و سھم

. تمامش سوابق اپورتونيستی است . بله سوابق آنھا مردمی عدالت عدالت خواھانه و کارگری نيست. زبان خودش گفته است 
داد  ببين کار به کجا کشيده که آن دستگاھی که ھميشه تمشيت امور می. توانم بگويم اينجوری می. اما خود حرف درست است

ھاست و آن قسمتش فلان، الان ديگه  تقصيرکمونيست  اين قسمتش. اش بد است اش را خوب کنيم، آن تکه گفت اين تکه می
افتد باز ھم اين کار  داند سيل دارد راه می گويم چرا دولتی که می من می. به اين ترتيب بله .آيد گويد سيل دارد می می. گويد نمی

گويد انتقال قدرت ھزينه  می. خواھد بگيرد عرض کردم، دکتر مالجو ھم گفتند، آن نتايجی را مترصد بر اين می. کند را می
ی آن  نه ھمه. گيرم گويد نيرو ھم می در عين حال می. دھم ھا ھزينه دارد ومن می دارد ديگر، انباشت ثروت به دست خودی

خواھند سازگار کنند و بخورانند، نيروھا را بياورند در  ھايی که واقعا می ھا و بخش بلکه ازجمعيت. دھک را که نشان گرفتم
بينيم اين  می. ندا گويد اينھا مھدورالدم روند پيش آقای مصباح يزدی و می می. ضمنا ايدئولوژی ھم ھمراھش است. خيابان

در مورد آن پزشک اردوگاه کھريزک، که با آن وضع مشکوک کشته شد و يا جوانانی که در اين . گويند روزھا چه می
من تشخيص . زايد حالا اين طوفان فرزندان ناھمگون می. ھا کشته شدند،آماده اند به لحاظ ايدئولوژی دليل بتراشند تظاھرات
کنم انتظار کمتری دارم  من تکرار می. اينجا اتفاقی خواھد افتاد. اما اين طوفان است. دانم ا نمیھای اين فرزندان ر تمام شکل

به . درعوض آن حرکت مقداری سطحی بود  ولی. از آن گستردگی ميليونی خرداد که در شھر تھران شما به زودی ببينيد
  ھايی خواھد زير پوست شھر اتفاق. تر تر و عميق سحطی نخواھد بود به آن گستردگی، ولی سازمان يافته نظر من زين پس 

.تر خواھد شد افتاد و قوی  

ھاست و اجرای  با تحليل طبقاتی اگر بخواھيم ھمزمانی این دو جریان یعنی جنبشی که در خيابان
ھا را تحليل کنيم، این ھمزمانی چطور تفسير خواھد شد؟ ھایی مانند طرح ھدفمند کردن یارانه طرح   



کنم اين سوال خيلی به زبان من  اما حس می. کنم چون خيلی حرف زدم من از دکتر مالجو عذر خواھی می :ارييس دان
اما . ھای خودشان دست بکشند ی کارگر از آرمان ھا و يا طبقه کنم کسی نگفته است که سوسياليست من گمان می. نزديک است
به ويژه دموکراسی که در بنا کردن آن خودشان دخالت . مفيد استی اينھا  کنم دموکراسی به اعلا درجه برای ھمه من فکر می
توانند در يک جريان  ھای صنفی و طبقاتی خودشان می کنم با طرح خواسته من به اين ترتيب گمان می. داشته باشند

اگر . انجام دادتوان با ھم  ی دموکراتيک را می ی سوسياليستی و وظيفه وظيفه. ی خودشان را انجام دھند دموکراتيک وظيفه
آن طرف بگويد که صفوف خود را از کارگران و زحمتکشان  بگذار . تراشی است بگذاريم آن طرف انجام دھد تضاد و مانع

البته توصيه من معنايش اين نيست که برويم و ھمديگر را . اين کشور جدا کنيم  ھا که سابقه مبارزاتی دارند در و چپ
گويم وقتی يک  ولی من می. گويم من اين گونه نمی. ازی سبز و قرمز و آبی در آوريمدرآغوش بگيريم و شادی کنيم و ب

گيرد، بسيار دريغ است که جنبش استخواندار چپ، سوسياليستی،  جريان دموکراسی خواھی جنبش دموکراتيک شکل می
شايد ديگ . ند چيستدا فوری شوری آن را بگيرد و بپرد توی ديگی که نمی. دموکراتيک و جنبش کارگری ھول شود 

يا اينکه از آن طرف برود وبگويد چون اينجا بايد بحث طبقاتی را دقيق نکرد و بگويد چون دستمزد ما و . دعوای قدرت باشد
اما چرا بايد از . شوم و برود گوشه ای بنشيند ساعات کار مستقيما در اين شعارھا مطرح نيست، من مستقيما وارد عمل نمی

برای اينکه سازمان . تواند بکند؟ برای اينکه رھبری ندارد ار داشته باشيم که چنين کاری بکند؟ چرا نمیی کارگر انتظ طبقه
ھای طرفدار کارگر فعالان و مبارزان کارگری نفوذ چندانی در کارگران ندارند که  برای اينکه سازمان. خاص خود را ندارد

مان نرود به ھر حال ھر چه باشد باز ھم اينھا ھستند که دارند برای اما ياد. آورند  ی کارگر را به جنبش در بتوانند طبقه
من نگفتم ماستمالی ، آشتی و گره . ھا ھستند دو تا بيشتر سه تا کمتر ھمين. کنند ی کارگر تلاش می آزادی برای رھايی طبقه

کارکرد دموکراتيک   .بری ندارممن که نقش رھ. توانم بگويم اما من الان نمی. ھا ھم باشند چه بسا ممکن است ھمين. زدن
توانند در  ھا نه می ی کارگر و چپ وسوسياليست طبقه. بينم ولی من سمت و سو را دارم می. چيزی را به من حکم نکرده است

توانند مواضع مستقلانه و  آنھا اگر رای ندادند می. اعتنايی بزنند آغوش چيزی خود را غرق کنند نه مطلقا خود را به بی
ی خود را حفظ کنند، ولی دفاع از حقوق مردمی که به خيابان آمده اند و استفاده از فضای دموکراتيسمی که ھدف آن  همنتقدان

.است، به اعلا درجه برايشان مفيد است  

اين . ھا شکل گرفته است کجای جھان قدرت از طريق محصل. شود چيزھای ديگر را ھم اضافه کرد به نظر من بعدا می
کنم ھنوز مشت آھنين بلند نشده  گمان می." ی کارگر و نيروی کار است که بايد عمل کند ر مشت آھنين يا طبقهاين ديگ. نيست

آن آرزوھا به شما بگويم که نيروی مردمی   خواھم از است تا من به شما بگويم نظامی و سرباز و توپ و تانک چيست؟ نمی
ولی به شما . خواھم صحبت کنم مانند و شعارگونه نمی ای اسطورهھ از آن فرم. بازند ھا رنگ می اگر به پاخيزد صاعقه 

آن وقت در . ی اساسی ندارد روز اعتصاب سراسری را در چند رشته١٠  گويم که اين کشور و اين جامعه طاقت می
الا من ح. ی امروز نيرويی ھستم غافلگيری چيزی دست من نيست، برای آنکه من نه حزب دارم نه قائم به ذات برای جامعه

دست . ھا بيايند و بگويند بس کنيد، پرھيز کنيد البته اتفاقا ممکن است آن بالايی. گويم فقط يک تحليلگرم که دارم آن را می
. ی مردم به بيمارستان نرسيد بيايند و بگويند بر اثر کار شما دو نفر مردند و يا بچه. ھا بکشيد از خيانت و اين جور حرف

سال  ١٠٠آن موقع است که بايد گفت آقا تمام تاريخ . کند  خشونت و نلسون ماندلايی آنھا گل میی ضد  آنجاست که روحيه
الان که من از تنھا . رحمانه ترين عملکرد جباران بوده است، شما صدايتان در نيامد ترين وبی ی ايران شاھد خشن گذشته

ی  مده تا از آن، يعنی، اعتصاب استفاده کنم، براابزار خودم، که آن را ھم به من اعطا نکردند بلکه فرصت به دست آ
. گوييد خوشبختی فرزند تو و خودم، اين را به من می  

ھايی ھم دارم، ولی تروتسکيست نيستم بنابراين  من با نظرات تروتسکی آشنايم و علاقه. سازم به ھر حال من اسطوره نمی
به . دانم  من اين طبقه را مسول تاريخ می. ی کارگر را دارم اما عمل و سوگيری طبقه. ی کارگر برای من مقدس نيست طبقه

  برای. کنم نه از آن صحبت نمی  .چه نوع نجاتی ؟ نه آ ن نجات کار از بند سرمايه. نظر من رمز نجات در اينجا نھفته است
بدانيم   .نند امنيت داشته باشنداينکه حداقلی از موازين دموکراسی را تثبيت کنم و در جامعه جا بياندازيم که فرزندان ما بتوا

شوند،  ھا معتاد نمی بدانيم که فرزندانمان در کوچه . کند و دسترنج مردم به خارج فرار نمی  بدانيم که سرمايه. که فساد نيست
اين . کنند، شانس مساوی با بقيه دارند بدانيم که حال اگر فرزندانمان کار می  .شوند شوند، به کھريزک ربوده نمی کشته نمی

من اين جنبش را اگر در اين راستا در حال حرکت است، بويژه خود را از بازيگران قدرت جدا . حداقل نيازھای انسانی است
طلبانه  ی مناسب و نه فرصت بايد از اين فرصت استفاده  توصيه من اين است که در واقع کارگران. کنم کند، ستايش می می

. ھا دستور صادر کنمبرای آن  توانم ولی من نمی. کنند   

ھای آقای ریيس دانا چيست؟ ی صحبت آقای مالجو نظر شما در باره  



 

ھای ايشان موافقم، اما گيرم با استفاده از نوع ديگری از چارچوب ھای زيادی از حرفمن طبيعتاً با بخشی :دکتر مالجو
خرداد بر حسب اينکه از  ٢٢ی قبل از  ساله سیدر تمام . کنمفھمم که الان عرض میکل ماجرا را من به شرحی می. مفھومی

گوناگون   ھای ی ما بوده است که دولت ھای اجتماعی و تضادھای گسترده ای درجامعهزنيم شکاف چه دھه و سالی حرف می
-شکاف. شکاف جنسيتی و فرودستی زنان و سرکوب مردسالارانه. ترين پديدآورندگان اين تضادھا بوده انداز قضا شايد مھم

- ھای قوميتی و مظالمی که بر برخی از اقوام ھمشکاف. ھا بلکه بر پيروان ساير اديانھای مذھبی و ستم نه فقط بر سنی
. فرسای نيروی کار در ھمۀ اين ساليانو البته تضاد ميان نيروی کار و سرمايه و استثمار ممتد و طاقت. وطنمان رفته است

ھای ھا ھمواره اسباب نارضايی گسترده ميان بخشمراتبمجموعه از سلسه اين. اين تضادھا ھمواره وجود داشته است
ھای سياسی ھا بسيار گسترده بوده اما ضرورتاً کنشنارضايی. ھای مذکور بوده استفرودست در ھر يک از اين دوگانگی

ارضايی البته بوده اما فرصت ن. ھا چندان وجود نداشته استھای اجتماعی و رفع نارضايیمراتبکنی سلسلهدر راستای ريشه
خرداد و فضای متعاقب  ٢٢  عرض من اين است که. ھا چندان وجود نداشته استبندی نارضايیسياسی برای بيان و مفصل

خرداد به نوبۀ خودش محصول  ٢٢. ھاآن در حقيقت نوعی فرصت سياسی پديد آورده برای به فرياد درآوردن نارضايی
ھمين تفرقۀ سياسی است که به انواع نيروھای مترقی که . ر طبقۀ سياسی حاکم پديد آمده استای است که دتفرقۀ گسترده

تفرقه در طبقۀ سياسی . ھای خود بکننددھد تا تلاش خود را برای تحقق آرماناند مجال میھمواره تحت سرکوب شديد بوده
ت برخورد کرد که بگوييم اين دعوا اصلاً دعوای ما نبايد با اين پديده به اين صور. حاکم امر بسيار ميمون و مبارکی است
البته که اين دعوا در بين حاکمان برقرار است اما ھمين لحظۀ دعواست که برای . نيست بلکه دعوا بين خود حاکمان است

تفرقه در طبقۀ سياسی حاکم در حقيقت نوعی فرصت سياسی برای به . شھروندان نيز مجال کنش سياسی پديد آورده است
حالا استفاده از اين فرصت سياسی در گرو تلاش برای . خوانان پديد آورده استچالش کشيدن نظم موجود برای ھمۀ مخالف

مدت بيش از چيز در گرو صيانت از استمرار به نظر من، بقای فرصت سياسی پديدآمده در ميان. بقای اين فرصت نيز ھست
اصلی تفرقه نيز بر سر موجوديت نھاد سياسی انتخابات است که در حول محور . تفرقۀ سياسی ميان طبقۀ سياسی حاکم است

.ھای طبقۀ متوسط قرار گرفته استآن نيز خواسته  

. ھای صنفی و اقتصادی دارد ی کارگر فقط خواسته کی گفته که مثلا طبقه. من سوالی دارم
ھای پوشش  عی ، آزادیھای سياسی و اجتما گفت آزادی ھای خارجی می گریکی از این تلویزیون تحليل

مثل این است که برای کارگران مھم نيست که بتواند از .  ی متوسط است ھای طبقه اینھا خواسته... و
ھای دموکراتيک داشته باشد که بتواند  آزادی.. تشکل خودش را داشته باشد. ھا استفاده کند این آزادی

ست واخراج و زندان قرار نگيرد و یا با نامزد یا حرفش را بزند، در کارخانه اگر انتقادی کرد مورد بازخوا
کنيم، نباید آن را به  وقتی بحث تحليل طبقاتی می...  ھا به راحتی راه برود دوستش بتواند در خيابان

ی طبقات  ی کارگر و ھمه دقيقا طبقه. ھای صنفی ھای اقتصادی محدود کنيم یا فقط به خواسته خواسته
ھای  خواسته. ھای دموکراتيک دارند ی و اقتصادیشان یک سری خواستهھای صنف دیگردر کنار خواسته

بينيم که ، به دليل  خيلی از کارگران را می. خوب اینجوی قضيه را ببينيم. سياسی و اجتماعی ھم دارند
ھای کار ببرند، اما آنھا ھم به  کنند که اعتراضات خيابانی را به کارخانه و محيط امنيت شغلی جرات نمی

.آیند ن میخيابا   

تر از جنبش سبز شروع  خيلی قبل. ھا در جریان است ی کارگر در کارخانه بعد دیگری از اعتراضات طبقه
ببينيم چه تعداد اعتراضات  در . ترش را ھم  نگاه کنيم سال گذشته  و حتا قبل ٧-٦. شده است
اند، کتک خوردند؟ حتا در شھر  ھا را بسته اند، جاده ھا انجام شده است؟ چه تعداد کارگر آمده کارخانه

پس جنبش کارگری از خيلی قبل شروع ) این روزھا سالگرد این کشته شدگان است.(بابک کشته دادند
در بعدھای دیگر ھم ما . ی و صنفی جھت خودش را دارد در بعد اقتصاد. شده و ھم چنان ھم ادامه دارد

ی کارگران مزدبيگر و جمعيت  متوسط و طبقه ی بيایيد درصد بگيریم درصد طبقه. بينيم حضورشان را می
ی متوسط، یا طبقات دیگر ھم ھستند؟  شود به طبقه وبعد ببينيم که آیا این جنبش محدود می. تھران را 

نفر اخراج شده اند، آن ھم به دليل شرکت در  ٣٠ایم از یک کارخانه بزرگ نزدیک تھران  چنانچه شنيده
.اعتراضات خيابانی  

اعضای . شوند ھای مختلفی ظاھر می ھا در نقشآدم. فرمايش شما کاملا متين است. ای را اضافه کنم دھيد نکتهاجازه  :مالجو
مثلاً در کارخانه نقش کارگر را : شوندھای گوناگونی ظاھر میی ديگر در نقشی کارگر نيز مثل ھر عضو از ھر طبقهطبقه

-نيز در نقش شھروند ظاھر می  کنند، و در خياباند يا زن را بازی میکنند، در خانه نقش عضو خانواده اعم از مرايفا می
گوييم طبقۀ کارگر ھنوز به جنبش  اگر می. ھای سياسی و فرھنگی ھستندطبيعتاً اعضای طبقۀ کارگر نيز طالب آزادی. شوند



- شھروندان در کنار ساير ھم ھای اخير نپيوسته است، به اين معنا نيست که اعضای طبقۀ کارگر مثلاً در نقشاعتراضی ماه
اند، بلکه صرفاً به اين معناست که اعضای طبقۀ کارگر ھنوز در ھای اخير حضور نداشتهھای خودشان در اعتراضشھری

. اند، مثلاً در قالب کنش سياسی اعتصابنقش طبقۀ کارگر يعنی در کارخانه به جنبش اعتراضی نپيوسته  

  

حتا اگر کارگران . است   گوييد درست اين که شما داريد می. ھای خوبی شده است بحثکنم  من فکر می :دکتر رييس دانا
پديده ای . کند ھای دموکراتيک اعمال اثر بکنند، اين چه چيزی را تعيين می باتمام قدرت ممکن در جامعه ولی برای خواسته

ھايی که در خود ھمان  آن آگاھی. ه نام مراحل گذارپديده ای داريم به نام شرايط اجتماعی ب. ھم داريم به نام روندھای تاريخی
در واقع به نظر من کنت آرو با اين بحث ناخواسته روش تحليل پراکسيس را (Learning by doing) يادگيری درعمل 

 آن کنش و واکنش. ھا آورده، بدون اينکه اعتقادی داشته باشد، مطلب درست را گفته است عالی در آن بحث تکنولوژی  خيلی
آن احزابی که نه حزب ھستند و نه چپ، نه   به اين ترتيب ما از. کند گيرد آن تعيين می که بين نظريه و عمل شکل می

از آنھا . . کارگرند و نه کمونيست و خارج نشسته اند و پفی می آيند و خودر ا نخود ھر آش می کنند و خالی می بندند، نيستيم
  در غير اين صورت ھر کس ديگری کارگران را به. گويم بايد داشته باشيد يی که من میآيم و اينھا نيستيم که بگوييم يا می

گويد فقط يه نفر ،  در آن صورت می. ی کارگر است ھر راھی برای مبارزات دموکراتيک آزادی خواھانه بکشد، ضد طبقه
بعد ھم خودشان يک چند نفری بيشتر و . آن ھم حزب ماست. تواند منافع کارگر را بشناسد يک جريان ھست در جھان که می

کنند و تجزيه می شوند بعد ھم اولين  ھا برای ھم تيکه پاره می ھی از اين حرف  نيستند که در خارج از کشور نشسته اند
يعنی خيلی از دلايل که در خيابان آمده اند به . دھند به ملتی که وطنش را دوست دارد کنند اين است که فحش می کاری که می

ولی . رود ھای زندگی شان در آن ھست دارد به غارت می کنند ،سرمايه طر اين است که وطنی که دارند در آن زندگی میخا
پس معلوم نيست که خودش به . گويد که آھان اينھا ناسيوناليست ھستند و قابل اعتماد نيستند به محضی که اين را بگويی ، می

ديگه بابا چرا بند کرده . کنند روند به نيجريه و مبارزاتشان را آنجا نمی چرا نمی .زبان فارسی تلويزيون گذاشته برای ايران
اما . ھا را از حرکت واقعی دور کنند ی اين است که اتفاقا کارگران و چپ کنند که نشان دھنده اينقدر دغلی می. ای به ايران

ولی برای انکه دچار اشتباه . وارد عمل بشود  يکھا دموکرات تواند به خاطر خواسته ی می اين است که بله طبقه  بحث ما
.قطع کند را بکند و حکومتی را سرکار بياورد و جانشين حکومت قبل بکند که بلافاصله دستش را   نشود اعتصاب نفتگران  

بدھی، خواھی ياد  رياضيات ھم می. دھد ھاست که به دست می مندی است؟ برای ھمين قانون  ترين علم بشری چرا تاريخ مھم 
را درس بدھی ..بيايی و معادلات ديفرانسيل يا جبرو  توانی از اول نمی. به قول تروتسکی، بايد بر اساس تاريخش درس بدھی

اين به . دھد که اين بار ، تازه اين بار ھم ممکن است ما اشتباه کنيم تاريخ اين درس را می. بايد بيايی از آن اغاز شروع کنی. 
ی کارگر دارد وکاملا ھم قابل فھم است  طبقه  را اين بار اين پيش انديشه   به نظر من. يد وارد عمل شداين معنا نيست که نبا
ھايمان از اين که  تک تک ما دستگير بشويم، زن و بچه. شود دھم، وضعم اين است خرابتر ھم می که من دارم ھزينه می

، اسم .ش حتا بپذيرد حقانيت پديده ای به نام سنديکا را بپذيرندبينم که رھبران جنب نمی شوند، درحالی که  تر می ھست بدبخت
اگر رھبری ھم ازميان آنان . کشد به اين دلايل است که به صورت جمعی عقب می. بردن از طبقه ھم برايشان تابو است

تو . لان حزبیتو مثلا ف. کنی گويد تو داری کار سياسی می بگويد به طور ماھيتی و جمعی برويم به جنبش در جواب می
و او به قدرت بردس تا بعد چه شود؟ به گمان من اين   يی که اول برويم انتخابات و رای بدھيم و بعد پشت رھبريش برويم می

گويم يک جريانی در جامعه به راه  به اين معنا که می. زنيم ھای خيلی متعادلی می ما داريم حرف. ھا افراطی نيست حرف
ما . ھای دموکراتيک است جنگ قدرت و قالب فکری رھبری سياسی بخشی از آن، جريان خواستهافتاده است که مستقل از 

اش چقدر پوست  دانيم رھبری رسمی اعلام شده شان رھبری يک شکل دارند يا نه و تازه نمی دانيم اين جريان ھمه اصلا نمی
ی اينھا از طريق  ھمه. رست وارد عمل شودبياندازد و يا نه خودش را عوض کند يا نه و اصلا بپذيرد که راست يا ناد

)learning by doing . ای نداريم نه از راه دور سنجه. وارد عمل شدن است. ی اينھا از طريق پراکسيس است ھمه. است) 
کارگران درعمل است . کنترل از راه دور که مثلا کره ماه را شناسايی کند، اطلاعاتش را بياورد و بگويد ته دل اينھا چيست

بينند رھبری يک جريانی ھنوز ھم که به قدرت نرسيده است  آيند می وقتی ھم که به ميدان می. توانند بيايند  دانند و می که می
بينيم که خود اين حرف و  را محکوم کنيد؛ می  ٦٠ی  ھای دھه گوييم سرکوب وقتی بھشان می. کوچکترين انتقاد را برنمی تابد

آيد به اين معنی  اما اينکه نمی. آيد بخش مجرب و مبارز کارگران، برای اين چيزھاست که نمی. کنند اش را محکوم می گوينده
اين که يک جريانی کارگری به حد کافی کارگری نيست، نافی يک جريان . نيست که نبايد درجای ديگر فعاليتش را انجام دھد

. يارش را در خود اين جنبش پيداکند او بايد کار خودش را بکند ضمن اينکه کماکان بايد. شود کارگری نمی  



اگر چيزی که ھيچی نبوده، پس اين . خرداد چيزی نبوده است ٢١زنيم، قبل از  خود اين جنبش که داريم از آن حرف می
نبايد اينھا را بچسبانيم به گذشته . درصد شان مال چه ھستند؟ پس اين واقعيت است خود اين عينی است٩٠مردمی که آمده اند 

کننده اجازه  برای اينکه سن متوسط شرکت. اينطور نيست. آيند و سرکوبگرند می ٦٠ی  ی اينھا از اعماق دھه ييم که ھمهو بگو
به اين سبب به گمان من عمل و کنش . شناسيم بينيم و می ضمنا جنگ قدرت را ھم در آن بالا می. دھد که آنھا را بشناسند نمی

تواند به رھبری  ھای تاريخی می اندوزی در عمل و به ويژه يادگيری از درس بهاجتماعی از طريق آگاھی و از طريق تجر
ای کاسبکارانه اعتقاد ندارم و بگويم حالا تا  من به نگرش جبھه. دھی آن تاثير بگذارد نوين اين جنبش کمک کند و درجھت

ھای  اول يک تحليل معين و يک خواسته از. نه اينجوری نيست. کنيم ھايمان را بعد وا می دعوا و سنگ. يک جا با ھم ھستيم
ی کارگر از مدتھا پيش برای  طبقه. ھای دموکراتيک ھمانطور که ايشان گفتند که مورد نياز ھمگان در جامعه و خواسته

خواستند؟ اول تشکل را  کارگران شرکت واحد مگر چه می. مثلا خواست تشکل داشته است. کرده است آزادی مبارزه می
در . خواھند؟ تشکل خود را  خواھند؟ کارگران لاستيک البرزچه می ارگران فلزکار مکانيک مگر چه میک. خواستند می

ی متوسط مدرن که در جنبش سبزھا  ھمين طور طبقه. خواست اقتصادی ھم ھست. کنارش خواست زندگی ھم ھست
تواند داشته باشد و  صنفی ھم میکند در کنار خواست دموکراتيک که خواست آراست، خواست  ھمکاری کرده و مداخله می

من . يک نفر را نگذاری بالای سر من و وزيرش کنی. خواھم توانند در آنجا بگويند من ھم آرايم را می ھا ھم می معلم. دارد
ای سازنده و آزاد و موثر داشته باشم و به او بگويم آقا اولويت من اين است نه فرستادن  خواھم يکی باشد با او مذاکره می
. و بايد ھم مطرح کند. کند خيلی خوب است ھای صنفی اش را مطرح می برای او ھم که خواسته. ھا به خارج از کشور ولپ

ھای ؟؟؟ خيلی خشک و کاسبکارانه ھم در کار است  ھای اکونوميستی و ديدگاه اينجا تنگ نظری  کنم که در منتھا من گمان می
.آن چيزی نيست که معيار حرکت باشد و تحليل داشته باشداين . طلبان خيلی دولتی خاصه در کار اصلاح  

.بسيار استفاده کردم از او و شما سپاسگزارم  ھای اميد يعنی دکتر مالجو رفيق عزيزم در انتھا من به شخصه از صحبت   

.ما ھم از شما و آقای مالجو ممنونيم          -  
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